
اشاره: »یاد بعضی نفرات«، نگاشته‌های سال‌های 
پایانی دهه‌ی 80 و یکی- دو سال نخست دهه 90، 
در باره برخی چهره‌های فعال فرهنگ، هنر و ادبیات 
لرستان است. این نوشته‌ها از متنِ گفت‌و‌گوی نگارنده 
و دیگر چاپ‌کرده‌های اندیشه‌ورزان و اصحابِ فکر و 
فرهنگ و هنر تدوین شده‌است، که هرکدام در سطح 
و اندازه خود، منشأ اثر بوده و به سهم خود نیز موجب 
رشــد و تعالی جریان فرهنگ و هنــر در زادبوم خود 

بوده اند. 
یک توضیح: ماشــاالله محمــدی، از  آغازگران  
جریان  کتاب خوانی  و از نخستین مروجان امر مطالعه 
در شــهر خرم‌آباد است که  نقش و سهمی عمده‌ای 
در رشــد و  توســعه آن دارد. نگارنده خود برخی از 
کتاب‌های خواندنی عمرش، که در زندگی و انتخابِ 
راهی که به خواندن و نوشتن انجامید، تأثیر به‌سزایی 

داشتند را نخستین بار از دست این مرد گرفته است. 
دیباچه؛ ماه‌های واپسین سال 1302 خورشیدی، 
ارتش با ورود به لرستان، نیروهای خود را در خرم‌آباد 
مســتقر کرد. پس از مدتی کــه از حضور ارتش و 
مسلط شدن نظامیان بر شهر و مردم گذشت، اولیای 
ارتش اقدام به تأســیس نخستین مدرسه جدید در 
خرم‌آباد نمودند. نام مدرســه را »ســپه« گذاشتند. 
مدتی نگذشــت که رضاخان فرمانده ارتش قزاق و 
سیدضیاء‌الدین طباطبایی با حمایت انگلیسی‌ها کودتا 
کردند و به دنبال آن رضاخان، سیدضیا را کنار نهاد و 

خود نخست وزیر شد. 
رضاخان، نظامی درس‌خوانده‌ای نبود. چندســال 
از دورانی که تازه وارد ارتش قزاق شــده، نگذشته 
بود، در این دوره به اصرار یکی از سربازان قزاق زیر 
دستش، که از اهالی کرمانشاه بود، خواندن و نوشتن 

بلد شده بود. 
اینک از آن ســال، سال‌ها گذشته و رضا، حالا  از 
عناوینی چون رضا شــصت تیری هم عبور کرده و 
برای خود سرهنگی مقتدر و پرنفوذ شده و در آستانه 
دست‌یابی به قدرتی است که در آن هیچ‌کس مدعی 

مقابله با او نیست و توان رقابت با او را ندارد. 
اوضاع کشور، مدتی است، به شدت سامان گریزانه 
شده اســت. رضاخان حالا چندقدم مانده به حذف 
سیدضیا، خوابی خوش هم برای احمدشاه دیده است 
و او را به شــدّت از بازگشــت به کشور می‌ترساند. 
رضاخان، در ســر، سودای آن دارد تا نسخه قاجاریه 
را برای همیشه بپیچاند. وضع به سرعت و به نفع او 
پیش می‌رفت و چیزی نگذشــت که سرانجام طی 
یک ماده قانونی انقراض قاجاریه را اعلان و سپس 
تاج شاهی بر سر نهاد و به‌عنوان آغازگر سلسله‌ای به 
نام پهلوی پدر )پهلوی اوّل( به سلطنت رسید. مدرسه 
سپه، با رفتن قاجارها از قدرت و به پشت بند آن، به 
قدرت رســیدن رضاخان که حالا دیگر رضاشاه‌اش 
می‌گفتند تغییر نام داد و به پهلوی مشــهور شــد. 
یک دهه بعد هم، مردم شــهر شاهد فارغ‌التحصیل 
شدن فرزندانشان شدند و به دنبال آن تا سال 1314 
خورشــیدی با فارغ‌التحصیل شــدنِ نسل نخست 
دانش‌آموزان مدرســه پهلوی خرم‌آباد و اســتقبال 
بی‌نظیر مردم شــهر از درس خواندن بچه‌هایشان، 
اولین دبیرستان شهر تأسیس شد. با تأسیس اولین 
دبیرستان خرم‌آباد، نام مدرســه از پهلوی، به »15 
بهمن« تغییر داده شــد و بر دبیرستان نوبنیاد و تازه 

تأسیس شهر نام پهلوی نهادند.
15 بهمن روز افتتاح دانشگاه تهران است. در این 
روز در خرم‌آباد ، به مناسبت تأسیس و افتتاح دانشگاه 
تهران هرساله جشنی بر پا می‌شد که در آن فرماندار 
لرستان گواهی پایان دوره ابتدایی دانش‌آموزان موفق 
را به امضای وزیر آمــوزش و پرورش که آن زمان 

وزیر معارف گفته می شد، می رساند.

ماشــاالله محمدی، کتاب فروشِ نسل 
نخستِ کتاب‌خوان‌های خرم‌آباد؛‌ 

دو دهه پس از تأســیس نخستین مدرسه مدرن 
در خرم‌آباد و نزدیک به یک دهه پس از تأســیس 
نخستین دبیرستان شــهر، یعنی حدود سال 1324 
خورشــیدی، ماشــاالله محمدی در ســبزه میدان 
خرم‌آباد، اقدام به تأســیس و افتتاح کتاب‌فروشــی 
می‌کند. در آن سال مجموع دانش‌آموزان سال ششم 

ابتدایی بالغ بر 80 نفر می‌شدند.
کتاب‌فروشــی محمدی، نخستین کتاب‌فروشی 
شــهر خرم‌آباد نبود. درست 12 سال پیش‌تر، )سال 
1312 خورشیدی(، نخستین کتاب‌فروشی خرم‌آباد، 
به نام کتاب‌فروشــیِ »نور« در شمال شرقی سبزه 
میدان دایر شــد. مؤسس کتاب فروشی نور، حسین 
خرمی است، که برای اهالی فرهنگ و کتاب‌خوان 
آن سال‌ها نامی آشناست؛ حسین خرمی، پدر غلام 
حسین خرمی است؛ کسی که نخستین چاپ‌خانه را 
در خرم‌آباد تأسیس کرد. به تعبیر درست‌تر، خرمی، 
‌اولیــن چاپ‌خانه‌دار خرم‌آباد اســت. یک دهه‌ونیم 
بعد، )حدود ســال 1326 خورشیدی(، غلام حسین 
فرزندش، کتاب‌فروشــی نور را به یوســف توسلی 

فروخته، واگذار می‌کند.
سیدفرید قاسمی، مطبوعات‌پژوه برجسته و آغازگر 
مباحث لرستان شناسی روایت می‌کند، که؛ در روزگار 
حکم‌رانی قاجارها، خرم‌آبــاد حتا یک کتاب‌فروش 
نداشت و بر اســاس نیاز شاگردان مکتب‌خانه‌های 
عهد قجــری، کتاب‌فروشــانی، آن هم به صورت 
دوره‌ای و در مقاطعی از ســال به‌صورت ســفارش 
خرید کتــاب پا به عرصه می‌گذاشــتند. حافظه‌ی 
مطبوعات ملی ایران معتقد است که: علاقه‌مندان 
به کتاب، غالباً شاعران، ادیبان و کتاب‌خوان‌های آن 
روزگارِ خرم‌آباد بودند و قبل از آن که کتاب‌فروشی‌ها 
به‌صورت رســمی تأســیس و دایر شوند، با مکاتبه 
کردن با ناشــران داخلی و در برخی مواقع ناشران 
خارجی و به‌‌صورت د‌رســت‌تر به‌وسیله دوستان و 
آشنایان  خود که به سفر  می‌رفتند، کتاب‌های مورد 

نیاز خود را فراهم می‌کردند. 
معمار لرستان‌پژوهی، اشاره می‌کند: »اولین فردی 
که که در شــهر خرم‌آباد، شغل کتاب‌فروشی پیشه 
کرد، »محمدکریم« نامی بــود و کتاب‌خوان‌های 
شــهر او را به نام »دایی محمدکریم« می‌شناختند. 
کتاب‌فروشیِ کوچکِ »دایی محمدکریم« در درب 

دلاکان قرار داشــت. پیــش از آن، معمولًا  اتفاق 
می‌افتاد که یکی‌ دو دکان‌دار پیدا شود، در کنار دیگر 
اجناس بقالی‌اشان، چندجلد کتاب هم در قفسه‌اشان 
دیده شــود، اما بیش‌تر اجناس و لوازم دکان »دایی 
کریم« به کتاب اختصاص داشت. کتاب‌خوان‌های 
شــهر خرم‌آباد برای تهیه کتاب‌های مورد علاقه‌ی 
خود، به دایی کریم مراجعــه و  آن‌ها را به صورت 
پیش‌خرید ســفارش می‌کردنــد. کتاب‌خوان‌های 
خرم‌آبادی، نخستین‌بار کتاب‌های؛ امیرارسلان نامی، 
فلک ناز و خورشید آفرین، حیدربیک و رستم‌نامه و 
موش و گربه عبید و... را از کتاب‌فروشی کوچکی در 
درب دلاکان و از دست دایی محمدکریم گرفتند و 

رفته‌رفته کتاب‌خوان شدند. 
محمدکریم خیرالهی، معروف به دایی مح‌کریم،  
بی‌شــک ســهم عمده‌ای در کتاب‌خــوان کردن 
شهروندان خرم‌آبادی دارد. محمدکریم، او نخستین 
کسی اســت که کتاب به معنی کتاب‌فروش دست 

مردم می‌داد. 
از مرگ دایی مح‌کریم خیرالهی در سال 1318 تا 
سال 1324، خورشیدی که ماشاالله محمدی روحی، 
کتاب‌فروشی خود را در سبزه‌میدان تأسیس کرد. به 
روایت مؤلف تاریخ مطبوعات ایران، کتاب‌فروشان 
شهر؛ دارایی‌زاده، عیدی، اناری، تلگرافیان، والی‌زاده، 
خرمی و توسلیان بودند و چون کتاب‌فروشان شهر 
غالباً از دارندگان و افــراد تقریباً متمکن و صاحب 
نام خرم‌آباد بودند، کتاب‌فروشی رفته‌رفته به شغلی 

آبرومند و درآمدزا تبدیل شد.
ماشــاالله محمدی پیش از آن که رخت سربازی 
بر تن کرده و یا به تعبیر آن روزگار اجباری بپوشــد، 
در اداره‌ی طرق و شــوارع یا راه و ترابری مشــغول 
به کار بــود، کاری که به ســبب ماهیت و نامش، 
به‌شــدت طاقت‌فرســا بــود و آدم انرژیک و فعال 
می‌طلبید؛ انسان‌های پر جنب‌وجوش و پرتحرکی که 
مدام در آمدوشــد باشند و پیاده‌روی  و راه‌پیمایی از 
ویژگی‌های بارزشــان باشد. این شغل به هیچ روی 
آدم کرخت و بی‌حال و بی‌انرژی نمی‌خواســت و با 
کاهلی و تن‌پروری میانه نداشت. ماشاالله محمدی با 
همه علاقه و عادتش به پیاده‌روی‌های هرروزه، پس 
از ترخیص شدن از خدمت سربازی، دیگر به شغل 

پیشین بازنگشت.
در میانه دهه‌ی 20 بود که ماشــاالله محمدی، بر 
اثر تشویق و توصیه‌ی آیت‌الله آقاعیسی جزایری به 

شغل کتاب‌فروشی روی می‌آورد. ماشاالله محمدی، 
از تاریخ تأســیس کتاب‌فروشــی محمدی در سال 
1324 تا ســال 1384 به مدت 60 ســال به کتاب 
فروشی و نشــر و نمایندگیِ فروشِ نشریات ملی و  
سراسری می‌پردازد. مکان کتاب فروشی محمدی، 
متعلق به یک خانواده بی‌سرپرست بود. آیت‌الله آقا 
عیسی جزایری، به او توصیه کرده بود که این مکان 
متعلق به صغیر است، باید کاری می‌کرد، مکان خالی 
نماند، درآمدی داشــته باشــد و از محل این درآمد، 
اجاره‌ای هم به آن خانواده اختصاص یابد. شبِ همان 
روزی که آیت‌الله جزایری، ماشاالله جوان را توصیه 
به دایرکردن مغــازه‌ای در آن مکان کرد، از طرف 
خانواده مرحوم شــجاع ایلخانی که کارمند اداره‌ی 
پست بود و مالک اصلی ملک، برای صرف شام به 
خانه آن مرحوم دعوت شد. همان شب هم قراردادی 
میان دو طرف تنظیم شد که ماشاالیه محمدی، به 
عنوان مستأجر و طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود 
ماهیانه مبلغ 30 تومــان در وجه آن‌ها )طرف اول 
قرارداد( کارسازی و پرداخت نماید و این رازِ ماجرای 

کتاب‌فروش شدن ماشاالله محمدی بود.
محمــدی، اول با فروش نوشــت‌افزار آغاز کرد؛ 
فــروش این ابزارها، در همان ســال اول درآمدزا و 
سودآور می‌نمود. آن‌چه نام ماشاالله محمدی را سر 
زبان انداخت این بود که  نوشــت‌افزار مغازه‌اش را 
ارزان‌تر از دیگران می‌فروخت و همین هم سبب‌ساز 

آن شد که به سرعت بر خیل مشتریانش بیفزاید.
ماشــاالله محمــدی، خاطرات خــود از  خرم‌آبادِ 
ســال‌های جوانی‌اش را در کتابِ؛ »خاطرات من از 
خرم‌آباد«1، به سعی سیدفرید قاسمی نشر داده‌است؛ 
محمدی خاطراتی خواندنــی از خرم‌آباد آن ایام به 
ویژه در چندســالِ نخست پس از تأسیس و افتتاح 
کتاب‌فروشــی‌اش را که در یاد و حافظه‌اش مانده 
است را برای خوانندگان و مخاطبانش چنین روایت 
می‌کند؛ در روزهای آغازین ســال تحصیلیِ اوایل 
مهرماه، مشتریان و خانواده‌ها برای تهیه کتاب‌های 
فرزندانشان از جلوی مغازه تا نبش کوچه زیدبن علی 
و نزدیک نگارخانه میرملاس فعلی صف می‌کشیدند. 
این صف بستن‌ها در همان اول سال تحصیلی چنان 
او را غافل‌گیر کرد که در همــان روز اول مهرماه، 
تهِ تمام وسایل و لوازم مغازه‌اش را درآوردند و همه 
را خریدند. صاحب مغازه، جوان بود و شــب همان 
غروبی که دکانش را جاروب کردند و بردند و دوباره 

شال و کلاه کرد و  به تهران رفت. 
آن سال‌ها هنوز ســفارش خرید باب نشده یا جا 
نیفتاده بود، حداقل برای ماشاالله جوان که هنوز یک 
سال از افتتاح مغازه اش هم نگذشته بود، این تجربه 
به کار آمد و ســبب شد تا سال بعد مقدار بیش‌تری 
جنس بخرد. حتا ســال دوم دوباره تهِ لوازم تحریر 
و کاغــذ و قلم‌های مغازه در غروب روز چهارم مهر 
درآمد و هرچه در مغازه بود، رفته بود. دو ســال اول، 
تــا جا بیفتد، خــودش به تهــران می‌رفت و خرید 
می‌کرد. بعد اجناس و لوازم را برایش بســته‌بندی و 
کارتن‌بندی کرده و به باربری می‌فرستادند. رفته رفته 
نامش اعتباری یافت و در بین تجار نوشت‌افزارِ بازارِ 
بین‌الحرمین تهران به نام شناخته می‌شد. برخی تجار 
معروف هم‌چون مــدرس و دفترچی که از تاجران 
شناخته شده و  خوش‌نام تهیه و فروش نوشت‌افزارِ 
تهران بودند، از هر رقم و هر قلم که جنس سفارش 
می‌کرد و می‌خواست دریغ نمی‌کردند و برایش حواله 

می‌کردند.                  ادامه دارد....
---------------------

1-خاطرات من از خرم‌آباد، با این‌که اثری کم‌حجم است اما 
اشارات مفیدی به پاره‌ای وقایع و حوادث و رخدادهای تاریخ 

معاصر خرم‌آباد دارد که آن را خواندنی کرده‌است.
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ادامه از صفحه‌ی2
این غزل ناب را یک‌بار با هم مرور می‌کنیم:

»هاوا دلگیر و هوگه دویر و ریویاری چنی سخته
حکیم ناشی، لشت هوکاره بیماری چنی سخته

پژاره راحتت نیلی گری چوی درد کاکیله
چنی  بشماری  آساره  سحر  تا  کاومل  چوی 

سخته

شفق شال و کلاو بستن و تا ایواره گیونالک
ولکت ار نزیک دوس گلاباری چنی سخته

گری و زاری ار درمون رنج روزگارت بو 
نقارنی، نتونی دنگت ایرآری چنی سخته

ی عمری عار و ننگ داشتن و ایسکه چوی 
قماربازل

تلکه بین و بین ار تون بی‌عاری چنی سخته
گپت چوی ساز قناری خور ای راز گل باری

ولی ای نوم قفس سینه‌ت آشاری چنی سخته

پر  ار  نه دشمن  بو،  پات  و  ار دس  زنجیر  نه 
جات بو

دروینت بو و زندون و گرفتاری چنی سخته
هر  ایمشو  بایه‌قوش  و  من  خاو  ای  ولات 

چریکونمو
خوا پر چئم و خیفه‌دل، نوه‌داری چنی سخته

هنا کرد ای دن دیوار ملی ای رسم دلداری
»کرم« بیماری آسونه، پرستاری چنی سخته«

ادامه دارد...

ادامه از صفحه‌ی2

مردم  دل‌درد  دنبال  جای  به  آمَمَدَسن  پسر 
بنشینید پای درددِلِ مردم. اگر این مردم خوب 
به جای  است که شما  آن  برای  نمی‌شوند 

توی سینه از روی سینه عکس می‌گیرید. 
را درمان  آدم‌ها  اگر می‌خواهید درد و بلای 

کنید دنبال علت و اسباب آن در جان آدم‌ها 
بگردید نه در جسم و جنازه‌شان. انگار سال‌ها 
پنجره  سمت  به  را  سرش  نزده.  حرف  بود 

برگرداند و اشک از گوشه چشمش جُرهّ کرد!
)از مجموعه یک خواب و صد خاطره(

پی‌نویس‌ها:
۱- تو برادرزاده‌ي منی

۲- چه چیزی نشان می‌دهد؟ 

پیریِ پیری!زبان معیار لکی

فانتزی واژه‌ها )74(

 آگهی                                             

یاد بعضی نفرات                                                                                                     به قلم محمدکاظم علی‌پور

شصت سال پرسه در میان اوراق و حوادث 
ماشاالله محمدی، کتاب‌فروشِ نسل نخستِ کتاب‌خوان‌های خرم‌آباد

)چی برای چیه!؟(

* صافی لرستانی

- درخت برای قطع کردن.
- دست برای تو جیب خلق‌الله بردن به بهانه‌ی 

تورم.
- معده برای فکر کردن.

- مرگ برای پایان دادن به بازی‌های زندگی.
- بد دهنی برای این‌‌که بدون هیچ رودربایســتی 
دور و بری‌هــا را »بشــوره«! و آویزان کنه روی 

طناب.
- گوش برای شنیدن آن‌چه خودمان قبول داریم.

- پا برای درجا زدن.
- صلح برای رفتن جنگ به مرخصی استعلاجی.

- خیابان برای شکســتنِ فنر و متلاشی کردن 
جلوبندی ماشین‌ها.

- آتش برای ایجاد دودی که به چشــم دیگران 
برود.

- بینی برای بالاکشیدنِ انواع ریزگرد و درشت‌گرد 
و دود و سایر مخلفات.

ادامه دارد...

 آگهی قانــون تعیین تکلیف اراضی 
و ســاختمان‌های فاقد سند رسمی 
شهرســتان دورود-ســری )587( 

جمعی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ســاختمان‌های فاقد سند رسمی ،املاک 
متقاضیانی که در هیات موضــوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی دورود  مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم 
صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل  در دو 
نوبت آگهی می‌گردد. در صورتی که هرکس نسبت 
به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته 
باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد واملاک 
محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را 
بــه اداره ثبت محل تحویل نمایــد، در صورتی که 
اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می‌نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1405.5.6      

 نوبت دوم:  1405.5.24
1- تقاضای »ابراهیم اچریشــی« فرزند »محمد« 
نسبت به »شــش‌دانگ یک قطعه باغ« به‌مساحت 
»1198.55« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»320« فرعی از »103« اصلی واقع در بخش »4« 
خروجــی از مالکیت مالک اولیه »محمد پاپی فرزند 

اسداله«
 2- تقاضای »حمید عبدی« فرزند »درویشــعلی« 
نســبت به »شــش‌دانگ یــک باب ســاختمان« 
به‌مســاحت »168« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »15102« فرعی از »118.4« اصلی واقع در 
بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »بانو فخر 

قاجارمیر نظامی«
3- تقاضای »تورج آسترکی« فرزند »محمدحسین« 
نسبت به »شــش‌دانگ یک قطعه باغ« به‌مساحت 
»2518« مترمربع مجزی شــده از پلاک شــماره 
»321« فرعی از »106« اصلی واقع در بخش »4«  
خروجی از مالکیت مالک اولیه » عباسعلی معصومی 

گودرزی و فرج اله و حجت اله فرامرزی«
4 - تقاضــای »تــورج آســترکی« فرزند »محمد 
حســین« نسبت به »شــش‌دانگ یک قطعه باغ« 

به‌مساحت »2937« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »320« فرعی از »106« اصلی واقع در بخش 
»4«  خروجــی از مالکیت مالک اولیه »عباســعلی 

معصومی گودرزی و فرج اله و حجت اله فرامرزی«
5 - تقاضای »تورج آسترکی« فرزند »محمد حسین« 
نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
زار« به‌مساحت »2680.50« مترمربع مجزی شده 
از پلاک شــماره »319« فرعــی از »106« اصلی 
واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 
»عباسعلی معصومی گودرزی و فرج اله و حجت اله 

فرامرزی«
6- تقاضای »تورج آسترکی« فرزند »محمد حسین« 
نسبت به »شــش‌دانگ یک باب ساختمان ) محل 
دامداری (« به‌مســاحت »2000« مترمربع مجزی 
شده از پلاک شماره »318« فرعی از »106« اصلی 
واقع در بخش »4« خروجی از مالکیت مالک اولیه 
»عباسعلی معصومی گودرزی و فرج اله و حجت اله 

فرامرزی«
7 - تقاضای »غلامعباس کریمی تبار« فرزند »اروج« 
نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
زار« به‌مســاحت »4200« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شــماره »251« فرعی از »150« اصلی واقع 
در بخش »5«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »سند 

مشاعی متقاضی«
8 - تقاضــای »غلامعباس کریمی تبــار« فرزند 
»اروج« نســبت به »شــش‌دانگ یک قطعه باغ«   
به‌مساحت »1740 و 4840« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »248 و 249« فرعی از »150« اصلی 
واقع در بخش »5«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»سند مشاعی متقاضی«
9 - تقاضــای »غلامعباس کریمی تبــار« فرزند 
»اروج« نســبت به »شــش‌دانگ یک قطعه باغ«  
به‌مساحت »3930 و 7340« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »250 و 252« فرعی از »150« اصلی 
واقع در بخش »5«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»سند مشاعی متقاضی«
10- تقاضــای »غلامعباس کریمی تبــار« فرزند 
»اروج« نســبت به »شــش‌دانگ یک قطعه باغ« 
به‌مساحت »4630 و 1420« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »253 و 254« فرعی از »150« اصلی 
واقع در بخش »5« خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»سند مشاعی متقاضی«   
شناسه‌ی آگهی: 2235145

 رضا افروغ، سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک 
شهرستان دورود

فرهنگ مردمفرهنگ مردم

رازهای ســرزمین مادری عنوان کلی یک 
مجموعه یادداشت اســت که برای تحلیل 
برخی جلوه‌های ناب فرهنگ بومی منطقه‌ای 
که عمر کودکی و نوجوانی من  در آن گذشته 
است و هم‌چنان چشمه‌های کوچک و بزرگ 

آن در ذهنم غُل‌غُل می‌کنند و می‌جوشند، منتشر 
خواهد شد. )این سرزمین شــامل بخش‌هایی از 
دامنه‌های  رشته کوه زاگرس است که در لرستان 
کنونی واقع شــده و در مجــاورت  بخش‌هایی از 
استان‌های ایلام، خوزســتان و کرمانشاه پهنه‌ی 
فرهنگی وســیعی را شامل می‌شود که مهم‌ترین 

میراث مشترک آن‌ها زبان لکی است. (
بخشــی از این گنجینه شامل ابیات شفاهی است 
که به »تک‌بیت‌های لکی« موسوم‌اند. امروز با بیت 
عجیبی از این ابیات مواجه شدم که سعی می‌کنم 

به تحلیل آن بپردازم:

اگر بنیشم دل بی‌قراره 
اگر هیزگرم سیوه‌م دیاره

اگر بنشینم دلم بی‌قرار می‌شود. اگر برخیزم سایه‌ام 
آشکار می‌شود و مرا لو می‌دهد! 

زیســتن در ذات »اگر«؛ »اگر« را تجربه کردن به 
مثابه‌ی تردید! تردید در تصمیم؛ بین این یا آن چیز 

یکی را برگزیدن یا بهتر است بگوییم برنگزیدن! 
ذات این شــعر جان بخشــیدن به خــودِ  »اگر« 
اســت! اگر به مثابــه وضعیت نه شــرط تحقق 
وضعیت! اگر بر خیزم! اگر بر نخیزم! وضعیتی بین 
برخاستن و برنخاستن! که گویی ختم به برگزیدن  
هیچ‌کدام‌شان  نمی‌شود جز همان »وضعیت اگر!« 
شاعر از گزاره‌ی منطقی »اگر« »آنگاه« به بخش 
اول یعنی »اگر« بســنده می‌کنــد و در آن اطراق 
می‌کند و آن را به اطراق گاهی برای ساختن یک 
جهان شاعرانه و »تامل گاهی« برای شکل دادنِ  
وضعیت‌های پیچیــده و غیرعادی مبدل می‌کند. 
شاعر از اگر به آنگاه عبور نمی‌کند اگرچه به ظاهر 
این اتفاق رخ می‌دهد؛ چون آنگاه چه پیش می‌آید 
را در هالــه‌ای از ابهام قــرار می‌دهد. اگر بر خیزم 
ظاهراً »آنگاه« ســایه‌ام مرا لو می‌دهد؛ اما به چه 
کســی لو می‌دهد؟ به خاطر چه لو می‌دهد؟ پس 
از لو رفتن چه می‌شــود؟ لو رفتنی که بلاتکلیف 
است و موضوعیت ندارد چه نوع لو رفتنی ست؟ آیا 

اصلًا چیزی لو می‌رود وقتی به کسی لو داده 
نمی‌شود؛ وقتی اصلًا دلیل لو رفتن و پنهان 
کاری مشــخص نیست؛ وقتی معلوم نیست 
تبعات این لو رفتن اصلًا چه اســت؟ درست 
مانند »وضعیت بی‌قراری« که آن‌هم این‌جا 
فاقد موضوعیت است: اگر بنشــینم دلم  بی‌قرار 
می‌شــود؛ چرا بی‌قرار می‌شــود؟ برای چه بی‌قرار 

می‌شود؟ برای که بی‌قرار می‌شود؟ 
پاســخ هیچ‌کدام از این پرسش‌ها و پرسش‌های 
قبلی مشــخص نیســت.‌ همه چیز در این شعر 
بلاتکلیف است و گویی عامل این بلاتکلیفی همان 
»اگر« اســت  نه چیز دیگر زیرا شاعر هیچ عاملی 
را به ما معرفی نمی‌کند. اگر بپذیریم که عامل این 
بلاتکلیفی همان »اگر« است؛ در این صورت یک 
عنصر زبانی به نام »اگر« نقش فاعلیت و عاملیت 
پیدا می‌کند و جهانی را می‌ســازد که جهانیت آن 
از جنس بلاتکلیفی اســت و وضعیت‌های آن بر 
»ناموضوعیت« اســتقرار دارند. اگر چنین باشــد، 
عامل ساختن این وضعیت‌ها و تولید جهانیتِ این 
جهان بی‌موضوع، گویی از درون زبان می‌جوشد و 
ایجاب وضعیت می‌کند. عاملی که سبب می‌شود 
وضعیت‌های بدون موضوعیت ایجاد شــوند. حال 
می‌توان فهمید آن وضعیت‌های غیرطبیعی بدون 
موضوعیت چگونه به وجود آمده‌اند. تکنیک ساختن 
این جهان ِ خاص، استفاده از نوع خاصی از روایت 
است که در  برخی از اشعار موسوم به تک‌بیت‌های 
لکی مرسوم اســت؛ و آن تکنیک، گفتن میانه‌ی 

روایت است؛ بی‌مقدمه و موخره! 
این شــعر گویی میان‌هی یک روایت اســت.‌ نه 
مقدمه ای دارد نه تداوم و موخره‌ای! همه‌چیز گوئی 
همین‌جا در این میانه، بی‌آغاز و انجام وجود دارد و 
هست؛ نه به وجود آمده است که لحظه‌ی شروع 
داشته باشد و نه اتمام می‌پذیرد که لحظه‌ی تمام 

شدن داشته باشند.
در جهان عادی که همــه چیز موضوعیت دارد و 
هر وضعیتی با و بر موضوعش مســتقر می‌شود، 
وجود این »ناوصعیت«ها شامل همین درنگ‌های 
شاعرانه اســت که عملًا در آن‌ها شــعر، زبان را 
صاحب یک شأن و شخصیت خاص می‌گرداند تا 
بتواند عادی‌ها را غیرعادی نماید و چیزی بیافریند 
که »تامل گاه« اســت؛ »گاهِ اندیشیدن« به وقت 

غیرعادی‌ها!

رازهای سرزمین‌ مادری )ادامه‌ی خوانش تک‌بیت‌های لکی/
زیستن در وضعیت اگر( 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت اسناد و املاک شهرستان پلدختر پیرو آگهی موضوع ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آراء هیات حل اختلاف قانون مذكور 
مستقر در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان پلدختر باستناد مادتين ۲۱ و ١٤ قانون ثبت این‌که 
موعد تحدید حدود قسمتی از پلاک ۱۷ اصلی موسوم به گُل‌گُل واقع در بخش ۸ استان لرستان 
شهرستان پلدختر تقاضای آقای رضا محمودی به نمایندگی از شرکت سهامی خاص محصولات غذایی 
کاسیت نسبت به شش‌دانگ یک‌باب ساختمان به مساحت ۲۰۷۴.۶۹ متر مربع تحت پلاک ۴۰۱ فرعی 
از ۱۷ اصلی بخش ۸ پلدختر واقع در روستای گل‌گل بخش ۸ استان لرستان شهرستان پلدختر در 
مورخ ۱۴۰۵/۰۶/04 راس ساعت ۸ الی ۱۴ ظهر در محل وقوع ملک مورد تحديد عمليات تحديد حدود 

انجام می‌پذیرد.
لذا بدین‌وسیله به صاحبان املاک و مستغلات مجاور املاک پلاک‌های فوق در قرا مورد تحدیدی ابلاغ 
می‌گردد در وقت مقرر در محل حاضر تا اگر کسی حقی دارد رعایت شود در غیر این‌صورت با حدود 
احضار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد هرگاه کسی حقی دارد می‌تواند از تاریخ تنظیم 
صورت‌مجلس به مدت یک ماه اعتراض خود را به نمایندگی ثبت پلدختر تسلیم نماید والا حق اعتراض 
از وی ساقط خواهد شد. در ضمن چنانچه روز تحديد حدود با روز تعطیل رسمی مصادف گردید روز بعد 

از تعطیل رسمى تحديد حدود به‌عمل می‌آید.
سلمان آروان-سرپرست اداره‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان پل‌دختر

رای اصلاحی
1-نظربه این‌که آقای شهرام جودکی تقاضای صدور سند شش‌دانگ عرصه و اعیان یک‌باب گاراژ تحت 
پلاک ٢١٥ ٤ فرعی مجزی شده از پلاک ۱۷۷ فرعی از پلاک ۱ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۲۲۲٦ 
متر مربع موسوم به قریه دره خشکه بخش ۸ خرم‌آباد را نموده است و در تاریخ ۱۹ مهر و ٤ آبان سال 
یکهزار و چهارصد و چهار روزنامه‌ی اسرار و تاریخ ۱۹ مهر و ٤ آبان سال یکهزار و چهارصد و چهار 
روزنامه ویرنامه آگهی گردیده است، باتوجه به این‌که بخش مالکیت آن از قلم افتاده است که بخش 
مالکیتی آن بخش ۸ شهرستان خرم‌آباد می‌باشد. چنانچه شخصی نسبت به ملک مورد نظر اعتراض 
دارد از تاریخ انتشار به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان پلدختر 

به صورت کتبی ارائه نمایید.
سلمان آروان-سرپرست اداره‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان پل‌دختر
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سرمقالهسرمقاله

از »آوای سیمره«
 تا »گروکی‌پدیا«؛ 
وقتی تحلیلِ ماشین، 

واقعیت را به حاشیه می‌برد

با ســام و احترام خدمت اســتاد عزیز جناب دکتر کیانوش 
رستمی؛

لطف دکتر ساســان والیزاده در تقدیم کتاب معین‌السطنه‌اش 
به جناب‌عالی و این‌جانب، زمینه‌ی آشنایی دورادور شما را برایم 
فراهم کرد. چون بر تیزبینی ساســان واقف بودم، می‌دانستم که 
با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف شــخصیتی، دســت به این 
انتخاب زده‌اســت. گشــتی در فضای مجازی مرا به این نتیجه 
رســاند که نقاط مشترک میان استاد رســتمی و شاگردش کم 
نیستند؛ از جمله سادگی، صداقت، حق‌گویی و احساس مسئولیت 
و در نتیجه رنج بی‌شــمارِ خود را البتــه چغندری می‌دانم که به 
اشتباه در زمره‌ی میوه‌هایی چون جناب‌عالی قرار گرفته‌. اما این 
اشــتباه چون از یک سو، با سخت‌کوشــی و سخت‌جانی‌ام دارد 
جبران می‌شــود؛ و از سوی دیگر اســباب خشنودی بستگان و 
دوستان را فراهم آورده، از بابت آن ناراحتی که ندارم، خوش‌حال 

نیز هستم. 
   بــا این مقدمه به ســراغ اصــل مطلب می‌روم. دوســت 
دیرینم اســتاد محمد کاظم علی‌‌پور در آوای سیمره مورخه ۲۰ 
اســفند ۱۴۰۱ در مقاله‌ای مفصل که احتمالًا دو شــماره را در 
بر گرفته، با عنــوان: »یاد بعضی نفرات؛ از آموزگاری تا 
پژوهش‌گریِ ارشــدِ دفتر ادبیات راهبردی/ محمد 
با قلمی شیوا مرا  حنیف، داستان‌نویس و ادبیات‌پژوه«، 
مورد لطف خود قرار داده است؛ البته برای لطف و زحمت ایشان 
ســپاس‌گزارم، اما بخشی از این نوشــته حاوی مطلبی نادرست 
است که سبب اشتباه در بخشی از مقاله‌ی تحلیلی گروکی پدیا ) 
که ظاهراً متعلق به ایلان ماسک است( شده. چون محمدکاظم 
طبق لطف همیشــگی‌اش مرا در جایگاهی فراتر از واقعیت قرار 
داده؛ تحلیل‌گــر مقاله‌ی مذکور که تکیه‌اش بر داده‌ها و تحلیل 
هوش مصنوعی اســت، این داده‌ی غلط را اساس نتیجه‌گیری 
نادرســت قرار داده اســت. البته کلیت مقاله گروکی پدیا بسیار 
ارزنده و قابل اعتناســت؛ اما چون در مقاله‌ی مذکور که به زبان 
انگلیسی نگاشته شــده، به اشــتباه از این‌جانب به‌عنوان مدیر 
اصلیِ ادبیات راهبردی کل صدا و سیما یاد شده، مطالبی عرض 

می‌شود:
    من از زمان ورودم به مرکز تحقیقات صدا و ســیما در سال 
1377، پژوهشگر گروه ادبیات راهبردی بودم و در نهایت نیز در 
ســال 1391 با رتبه‌ی پژوهشگر ارشد از مرکز تحقیقات و گروه 
زبان رســانه بازنشسته شدم. هرچند طی آن سال‌ها پیشنهاد دو 
پست‌ مدیریتی در حوزه‌ی پژوهشی را )به دلیل احتمال دور شدن 
از فضای مطالعه،( رد کردم، اما داده‌ی نادرســت استاد علی‌پور 
در این باره، زمینــه‌ی نتیجه‌گیری گروکی پدیا را فراهم آورده، 
چنانچه در مقاله‌ی مذکور از محمد حنیف به‌عنوان ریاســت 
دفتر ادبیات راهبردی نام برده می‌شود که غلط است. همین 
باعث شــده که نویسنده‌ي مقاله رسیدن مطرود دیروز به چنین 
پســتی را پیچیدگی اعمال قدرت و ...  در ایران بنامد. من هم 
اگر به ســاختار مرکز تحقیقات واقف نبودم، ریاست دقتر ادبیات 
راهبردی را به معنای تنها مرکزی می‌دانســتم که خط‌مشــی 
اصلی ســازمان را لااقل در حوزه‌ی ادبیــات تعیین می‌کند. در 
حالی‌که صدا و ســیما در زمان ورود من، چندین مرکز پژوهشی 
داشــت. که البته مهم‌ترین آن‌ها مرکز تحقیقات بود و هســت. 
این مرکز اداره‌کل‌های مختلفی داشــته و دارد، که یکی از آن‌ها 
اداره‌کل مطالعات بود، مطالعات نیز دو بخش راهبردی و کاربری 
و چندین گروه را شامل می‌شد. گروه مطالعات راهبردی ادبیات، 
یکی از گروه‌های متعدد این قســمت بود. در این گروه کارهای 
ارزشــمندی در راســتای تعیین راهبرد برای برنامه‌سازی انجام 
می‌گرفت که متاســفانه فاصله‌ي میان تحقیقات و برنامه‌سازی 
یا سیاست‌های اعمال شده از مراکز دیگر قدرت، باعث شده بود 
که این جزیره‌ها از هم دور بمانند و هر روز فاصله‌ی آن‌ها از هم 
بیش‌تر شــود. به همین دلائل در عمل از تحقیقات ارزشمندی 
که در مرکز تحقیقات انجام می‌گرفت استفادة چندانی نمی‌شد.

البته هرچند دســت روزگار مرا از آمــوزش و پرورش به صدا 
و ســیما هدایت کرد، اما از این کار ناگزیر و از فعالیت در مرکز 
تحقیقات صدا و ســیما، بسیار خرســندم. ممنونم از آقای خلیل 
حنیف و آقای سیدرضا حسینی که با پادرمیانی و اعمال نفوذ در 
گزینش مرا بعد از دوبار رد شدن از سوی گزینش به گردن گرفتند. 
در مرکز تحقیقات فرصتی مغتنم برای انجام پژوهش‌هایی برایم 
فراهم آمد که بخشــی از آن‌ها در انتشارات سروش و علمی و 
فرهنگی منتشر شده اســت. )از جمله کتاب‌هایی که عمدتا در 
زمره‌ی دروس درسی کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی هستند: 
قابلیت‌های نمایشی شاهنامه، قصه‌گویی در رادیو و تلویزیون و 

عناصر داستانی و نمایشی در میراث ادبیات فارسی( 
در خاتمه ممنونم که با این وضعیت اســفبار حوزه‌ی نشــر و 
روزنامه‌نــگاری هنوز ایســتاده‌اید. و خوش‌حال‌تر این‌که برخی 
مطالب آوای سیمره در آن سوی دنیا نیز بازتاب دارد. موفق‌تر 

باشید.      
*محمد حنیف 1405/5/13 

* بــرای خوان اصل مقاله گروکی پدیــا و ترجمه‌ي‌ آن به 
تارنمای آوای سیمره مراجعه فرمایید:

avayeseymare.ir

                 www.seymare.com                             سال بیست‌وسوم      شماره‌ی 831        4 صفحه        تک‌شماره 15000 تومان     

دو شعر تازه از:
 دکتر نصرت‌الله مسعودی

ناز بید وُ باد
ریلِ گمشده در خاک

صفحه‌ي4 صفحه‌ی4

شصت سال پرسه در میان 
اوراق و حوادث 
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صافی لرستانی

در نشست رسانه‌ای رضا سپه‌وند با 
خبرنگاران چه گذشت؟

از »بحران درمان« 
تا »رفیق‌بازی  در ورزش« 

رازهای سرزمین‌ مادری)5(
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پیریِ پیری!

ماشا اکبری

زبان معیار لکی
)نگاهی به شعر استاد کرم دوستی(

علی گودرزیان

مرثیه‌ای برای یک مدیریت جزیره‌ای دریاچه‌ي گهر

باشگاه  مالک 
خرم‌آباد  خیبر 
خیبر  گفت:» 
باشگاه  یک 
فرهنگی‌‌ـاجتماعی 
به  اتکا  با  و  است 
حمایت مردم و رسانه‌ها مسیر خود را ادامه 

می‌دهد.«
امَُرداد( در  مسعود عبدی، روزشنبه )17 
آیین بزرگ‌داشت روز خبرنگار و رونمایی از 
لباس جدید این تیم که در سالن اجتماعات 
ناحیه ۲ آموزش و پرورش خرم‌آباد برگزار 
شد، ضمن قدردانی از خبرنگاران، بر نقش 
و  بیان حقیقت  در  رسانه‌ها  تعیین‌کننده 

پیگیری مطالبات استان تأکید کرد.
عبدی با تبریک ۱۷ امَُرداد و روز خبرنگار، 
از تلاش‌ها و سختی‌های فعالان رسانه‌ای، 
به‌ویژه خبرنگاران استانی، قدردانی کرد و 
گفت رسانه‌های استان در انعکاس مسائل 
و کمک به حل مشکلات نقش مهمی 

دارند.
خیبر  باشگاه  ماهیت  به  اشاره  با  وی 
نیست  دولتی  باشگاه  یک  »خیبر  افزود: 
در  اما  ندارد،  اختیار  در  خاصی  بودجه  و 
حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال 
است و توانسته در کنار مسائل ورزشی، 

مسئولیت اجتماعی خود را دنبال کند.«
اشاره  با  خیبر هم‌چنین  باشگاه  مالک 

به شرایط دشوار تیم پس از جنگ و آغاز 
فصل جدید، از تلاش برای حفظ بخش 
مهمی از بازیکنان، همکاری با کادر فنی 
و  گفت  سخن  تیم  آماده‌سازی  و  جدید 
اظهار کرد:» با وجود محدودیت‌ها، باشگاه 
تلاش کرده تیمی شایسته روانه مسابقات 

کند.«
مالک باشگاه خیبر  هم‌چنین بر لزوم 
و  ورزشگاه  زیرساختی  مشکلات  رفع 
فراهم شدن شرایط مناسب برای میزبانی 

مسابقات تأکید کرد. 

 متن کامل و ادامه خبر در:
https://avayeseymare.ir 

شرکت  مدیرعامل 
منطقه‌ای  آب 
گفت:»  لرستان 
درصد   ۶۰ حدود 
منابع آب مصرفی 
آب‌های  از  استان 
زیرزمینی تامین می‌شود که این وضعیت 
افت سطح  مانند  پیامدهایی  به  توجه  با 
آبخوان‌ها و فرونشست زمین، پایدار نیست 
تامین  زیرساخت‌های  توسعه‌ی  با  باید  و 
برداشت‌های  از  جلوگیری  و  آب سطحی 

غیرمجاز اصلاح شود.«
سه‌شنبه)20  روز  کاکاوند  علیرضا   
روز  گرامی‌داشت  آیین  در  امَُرداد( 
خبرنگار اظهار کرد:» چالش آب یکی از 

در  و  است  لرستان  مسائل  اساسی‌ترین 
از  استفاده  و  مناسب  تخصیص  صورت 
ظرفیت‌های آبی می‌توان برخی مشکلات 
اقتصادی، اشتغال و حتا فقر در استان را 

برطرف کرد.«
وی تصریح کرد:» اگر بخواهیم مسائل 
استان را به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، 
بخشی از این مشکلات به مدیریت منابع 

آب بازمی‌گردد.«
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان 
گفت: »حدود ۴۰ درصد آب مورد استفاده 
استان از منابع آب سطحی و نزدیک به 
تامین  زیرزمینی  آب  منابع  از  درصد   ۶۰
می‌شود که تداوم این وضعیت با توجه به 
آثار برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها، از جمله 

فرونشست زمین، قابل قبول نیست.«
کاکاوند افزود: »یکی از برنامه‌های اصلی 
شرکت آب منطقه‌ای این است که با اجرای 
طرح‌های تامین آب سطحی و جلوگیری از 
برداشت‌های غیرمجاز، تا سال ۱۴۰۷ سهم 
برداشت از منابع آب زیرزمینی را به حدود 
۵۳ تا ۵۵ درصد کاهش و سهم استفاده از 

منابع آب سطحی را افزایش دهد.«
وی تاکید کرد:» اجرای این برنامه نیازمند 
همکاری جدی دستگاه‌های مرتبط به ویژه 
سازمان جهاد کشاورزی است، چراکه یکی 
حوزه‌ی  در  استان  اساسی  چالش‌های  از 

آب، رعایت نشدن الگوی کشت است.«
متن کامل و ادامه خبر در: 

https://avayeseymare.ir

شرکت  مدیرعامل 
گاز لرستان گفت:» 
پوشش  با  لرستان 
 ۱۰۰ به  نزدیک 
استان  درصدی، 
گازرسانی  سبز 

است.«
حسین سپه‌وند، عصر دو‌شنبه)19 امَُرداد( 
خبرنگاران را از ارکان مهم آگاهی‌بخشی، 
مطالبه‌گری و پیوند میان مردم و مسئولان 
مدیریت  در  رسانه‌ها  افزود:»  و  دانست 
کلیدی  نقش  خدمات  پایداری  و  مصرف 

دارند.«
جذب  در  شرکت  »این  افزود:  سپه‌وند، 

درصد   ۹۸.۶ رقم  به  سرمایه‌ای  اعتبارات 
رسیده و صورت‌های مالی شرکت نیز در 

وضعیت مطلوبی قرار دارد.«
مدیرعامل شرکت گاز لرستان، با تأکید 
آستانه  در  مصرف  مدیریت  ضرورت  بر 
فصل سرد سال، اظهار کرد:» با توجه به 
انرژی  حوزه‌ی  در  موجود  محدودیت‌های 
برای  فرهنگ‌سازی  زیرساختی،  شرایط  و 
بهینه گاز یک  ایمن و  مصرف صحیح، 
زمینه  این  در  رسانه‌ها  و  است  ضرورت 

می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.«
 وی افزود:»از مجموع سه هزار و ۴۸۷ 
روستای استان، ۲ هزار و ۴۶۶ روستا واجد 
شرایط گازرسانی بوده‌ و تاکنون ۲هزار و 

۴۲۵ روستا از نعمت گاز برخوردار شده‌اند.«
بیان  با  لرستان،  گاز  مدیرعامل شرکت 
نیز،  این‌که در حوزه‌ی رضایتمندی مردم 
سوی  از  صورت‌گرفته  ارزیابی‌های  طبق 
استان  گاز  شرکت  مربوط،  دستگاه‌های 
لرستان موفق شده رضایت عمومی ۸۷.۶ 
درصدی را کسب کند، گفت:» این میزان 
رضایت، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند 
و  حفظ  برای  باید  که  می‌دهد  نشان  و 
ارتقای این جایگاه، تلاش بیش‌تری صورت 

گیرد.«

متن کامل و ادامه خبر در: 
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مسعود عبدی: خیبر با اتکا به حمایت مردم و رسانه‌ها مسیر خود را ادامه می‌دهد

رضا سپه‌وند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای 
اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی، عصر روز پنج‌شنبه )22 
امَُرداد 405( در نشست گرامی‌داشت روز خبرنگار، طی سخنانی 
مفصــل و صریح، به تشــریح وضعیت پروژه‌هــای عمرانی، 
بحران‌های درمانی، چالش‌های اقتصادی و مدیریت شــهری 

لرستان پرداخت. 
به گزارش ســیمره، سپه‌وند با تأکید بر این‌که »مانع اصلی 
توسعه‌ی لرستان در بســیاری از موارد، ناکارآمدی‌های درونی 

استان است«، به شکلی بی‌پرده از وضعیت موجود انتقاد کرد.

 آب و زیرساخت؛ ستون‌های توسعه‌ی لرستان
دکتر سپه‌وند با بیان این‌که »آب، زیربنای توسعه‌ی است«، 
به تشریح اقدامات عملیاتی خود در حوزه سدسازی و آبرسانی 

پرداخت:
وی از جــذب ۲۲۷۰ میلیارد تومان اوراق برای شــرکت آب 
و فاضلاب، پرداخت ۹۸۵ میلیارد تومان بدهی این شــرکت و 
فعال‌ســازی پروژه‌های راکد خبر داد. طبق گفته او، ۱۲۵ روستا 
به پیشــرفت ۹۵ درصدی رسیده‌اند و ۳۲۰ میلیارد تومان برای 

تکمیل آن‌ها تخصیص یافته است.
او از پیش‌رفت ســد مخمل‌کــوه )از ۹ درصد به ۵۵ درصد(، 
پیگیری ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد زیبامحمد از محل 
مــاده ۵۶، و تخصیص ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ســد 

گاشمار )معشوره( در سفر ریاست‌جمهوری خبر داد. 
ســپه‌وند هم‌چنین به تونل ســد مخمل‌کوه اشاره کرد که 
بــا پیگیری او، قطــر آن از ۴.۵ متر به ۱۲ متر افزایش یافته تا 

دسترسی ۸۴ روستا و شهر جدید خرم‌آباد را تسهیل کند.

وضعیت »وخیم« بهداشت و درمان؛
 از زیرمیزی تا کمبود امکانات

یکی از تندترین بخش‌های ســخنان ســپه‌وند به وضعیت 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان اختصاص داشت. 

وی وضعیت درمان لرستان را »وخیم« خواند و از »فامیل‌بازی 
در انتصابات«، »کمبود امکانات سرمایشی در بیمارستان‌ها« )به 
طوری که بیمار ناچار اســت از خانه پنکــه بیاورد( و »دریافت 

زیرمیزی با کارت‌خوان پشت اتاق عمل« انتقاد کرد.
ســپه‌وند با اعلام خبر تحقیق و تفحص از ســازمان غذا و 
دارو، نسبت به انحصار و رانت در داروهای بیماران صعب‌العلاج 
]سخت‌درمان[ هشدار داد و تأکید کرد که وضعیت انتصابات و 

عدم حضور مدیران در محل کار قابل‌قبول نیست. 
وی هم‌چنین به تزریق ۱۰ میلیارد تومان برای آزمایشگاه غذا 
و دارو، ۵ میلیارد تومان برای بازســازی بیمارستان رحیمی، و ۵ 
میلیارد تومان اعتبار از وزارت نفت برای بیماران شیمیایی اشاره 
کرد و خواستار شفافیت در نحوه‌ی هزینه شدن این مبالغ توسط 

دانشگاه علوم پزشکی شد.
سپه‌وند فشارهای مالی سازمان تأمین اجتماعی بر بیمارستان 
شفا )تنها مرکز غیردولتی فعال استان با ۱۰۰۰ نیرو( را ناعادلانه 
خواند و اعلام کرد پیگیر حل این اختلافات با رییس ســازمان 

تأمین اجتماعی کشور است تا مانع از توقف طرح‌های توسعه‌ای 
درمان در لرستان شود.

مدیریت ورزشی؛ »رفیق‌بازی«
 در تقابل با »متخصص‌گرایی«

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از پیگیری‌های خود برای 
جذب ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از وزارت نفت برای ورزش استان، 

خبر داد.
او عملکرد مدیرکل ورزش را »رفیق‌بازی و تیم‌سازی« خواند 
و تأکید کرد که ورزش استان جای »متخصصان تربیت بدنی و 

قهرمانان ملی« است، نه محلی برای گروه‌بازی.

پتروشیمی خرم‌آباد؛ 
مطالبه شفافیت و سهم استان

ســپه‌وند در بحث پتروشیمی، به یک »مطالبه‌گری جدی« 
پرداخت و موارد زیر را مطرح کرد:

او از کاهش سهم صندوق نفت از ۱۳ درصد به ۶ درصد ابراز 
نگرانی کرد و پرسید تکلیف آن ۷ درصد باقی‌مانده چیست؟

سخنگوی کمیسیون انرژی خواستار پرداخت ۴ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده و انجام کامل مسئولیت‌های اجتماعی شد. 

وی تأکید کرد که پتروشیمی خرم‌آباد در حالی که سودهای 
کلان )بــه ادعای او ۲۵۰۰ میلیارد تومان در پنج ماه( کســب 
می‌کند، در قبال روســتاهای محرومی مانند »ســرخه‌لیزه« 

تعهدات خود را انجام نداده است.
ســپه‌وند هم‌چنین درباره‌ي بنزین و واقعی‌ســازی تدریجی 
قیمت‌ها اشاره کرد و طرح‌های مطرح‌شده در کرمان را مثال زد. 
هم‌چنین از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان و مشکل 

اصلی یعنی نبود زمین مناسب یاد کرد.

مسکن، شهرسازی و شهرداری؛ 
گره‌های کور مدیریتی

سپه‌وند با انتقاد از وضعیت برج‌های دوقلو، هتل صخره‌ای و 
سه‌راه خرم‌آباد، عملکرد شهرداری و شورای شهر را زیر سؤال برد.

وی به تخریب زمین گلف و خسارت ۱۰ تا ۱۲ میلیاردی به آن 
اشاره کرد و خواستار ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و بازرسی 
به موضوع ساخت‌وســازهای غیرمجاز و قراردادهای مشکوک 

شهرداری شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / متن کامل و ادامه در:
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در نشست رسانه‌ای رضا سپه‌وند با خبرنگاران چه گذشت؟
از »بحران درمان« تا »رفیق‌بازی  در ورزش« 

 مانع اصلی توسعه‌ی لرستان در داخل استان است

برداشت ۶۰ درصدی از آبخوان‌های لرستان؛ وضعیتی که »پایدار نیست«

 لرستان »استان سبز« گازرسانی کشور است



دریاچه‌ي گهــر، تنها یک پهنه‌ی آبی درخشــان 
در قلب اشــترانکوه نیســت؛ بلکه یــک »موجود 
زنده اجتماعی-طبیعی« و یک »فضای زیســتی 
چندبعدی« است. گهر همچنین، میراث طبیعی و 
زیست‌محیطی ما لرستانی هاست که وظیفه حفاظت 
از آن را بــر دوش داریم؛ علاوه بــر آن دارای ابعاد 
مختلفی اســت: مقصدی برای فراغت، آرامش و 
تجدید قوای روانی شهروندانی است که از فشارهای 
زندگی شهری به آن پناه می‌آورند )بعد فرهنگی و 
اجتماعی(؛یا منبعی برای اقتصاد و معیشت جوامع 
محلی که چرخ زندگیشــان با حضور گردشگران 
می‌چرخد )بعد اقتصادی(؛ و هم‌چنین زیســتگاهی 
برای گونه‌های منحصربه‌فرد جانوری و گیاهی است 

)بعد اکولوژیک(.
به عبارتی دیگر، مکان‌های چندوجهی و پیچیده‌ای 
مانند دریاچه گهر، بــه مثابه آینه‌ای تمام‌نما عمل 
می‌کنند که عیــار و توانایی نظــام مدیریتی ما را 
در هماهنگ کردن ابعاد ظاهراً متضاد »توســعه« 
و »حفاظــت« به نمایش می‌گذارنــد.در این معنا 
پرداختن به گهر، در واقع پرداختن به یک پرســش 
کلیدی و ملی اســت: آیا نظام بوروکراتیک ما قادر 
است سیستم‌های پیچیده‌ای را که در آن‌ها طبیعت، 
انســان، اقتصاد و فرهنگ به شکلی تفکیک‌ناپذیر 
به هم گره خورده‌اند، به شــیوه‌ای پایدار، یکپارچه 
و هوشــمندانه مدیریت کند؟ پاسخ به این پرسش، 
نه تنها سرنوشــت گهر، بلکه سرنوشت بسیاری از 
داشته‌های طبیعی و فرهنگی این سرزمین را رقم 
خواهد زد. این یادداشت، بدنبال ارایه روایتی مستند 
و تحلیلــی از دریاچه گهر به عنــوان یک مثالی از 
میراث فرهنگی و طبیعی ماســت که در حال زوال 
تدریجی است؛ زوالی که لزوما نه محصول بلایای 
طبیعی، بلکه نتیجه‌ی مســتقیم یک ناکارآمدی و 
شکست مدیریتی می باشد. بنابراین این مقاله نتیجه 
یک سفر گردشگرانه است که با ترکیب مشاهدات 
میدانی  و مصاحبه با افراد مختلف بدنبال ارایه یک 

نگاه تحلیلی از مشکلات دریاچه گهر می باشد.

بخش اول: مشاهدات میدانی از دریاچه گهر
خاطــره‌ی جمعی ما از دریاچه گهــر، تصویری از 
آب‌هــای فیروزه‌ای، آرامش کوهســتان و طبیعت 
بکر اســت. اما واقعیت امروز گهــر، روایتی از یک 
هرج‌ومرج بهداشتی، آشفتگی زیست‌محیطی و یک 
اکوسیستم رو به زوال است. مشاهدات میدانی اخیر 
)مرداد ۱۴۰۵(، پرده از بحرانی عمیق برمی‌دارد که 

در تاروپود این منطقه رخنه کرده است:
۱. بحران همه‌جانبه‌ی بهداشــت و زیرساخت‌های 

اولیه؛ یک توهین آشکار به گردشگر
ســفر به گهر با پرداخت عوارض‌های متعدد آغاز 

می‌شــود؛ از عوارض ورودی که توســط دهیاری 
محل دریافت می‌شود تا هزینه‌های گزاف و شبانه‌ی 
پارکینــگ. اما این دریافت وجــه، به جای آنکه به 
قــراردادی برای ارائه خدمات منجر شــود، آغازگر 
یک تجربه‌ی تلخ از نادیده گرفته شدن ابتدایی‌ترین 
حقوق شهروندی و زیســت‌محیطی است چرا که 
کسی نمی‌داند این عوارض صرف چه چیزی میشود 

و چه کسی بر این کار نظارت دارد.
*   سرویس‌های بهداشــتی، کانون‌های آلودگی: 
وضعیت دست‌شویی‌ها از پارکینگ تا خود دریاچه، 
یک فاجعه‌ی تمام‌عیار بهداشتی است. این مکان‌ها 
فاقد حداقل‌های بهداشــتی، از جمله سطل آشغال، 
نظافت عمومی  و به ویژه  وجود مایع دستشــویی 
هستند. این کمبود ساده اما حیاتی، سلامت هزاران 
گردشــگر را در معرض خطر قــرار می‌دهد و این 
پرسش را مطرح می‌کند که عوارض دریافتی دقیقاً 

صرف چه اموری می‌شود؟
*   ادغام خطرناک روشویی و ظرفشویی: در اقدامی 
غیربهداشــتی، محل شســتن ظروف و روشویی 
گردشــگران کاملًا یک‌جا و مشــترک است. این 
نقاط به دلیل تجمع پســاب‌های آلوده به چربی و 
مواد غذایی و نبود هیچ‌گونه ماده شوینده عمومی، 
بــه کانون‌های بالقــوه‌ی تولید آلودگــی و انتقال 

بیماری‌های عفونی و گوارشی تبدیل شده‌اند.
۲. معضل حیوانات رهاشده؛ تلاقی بحران سلامت 

دامی، بهداشت عمومی و سلب آسایش
یکی از اســف‌بارترین و نمادین‌ترین صحنه‌های 

مدیریت رهاشــده‌ی گهر، وضعیت الاغ‌های باربر 
است. این حیوانات که باید بخشی از یک چرخه‌ی 
خدماتی مدیریت‌شده باشند، به یک معضل سه‌بعدی 

تبدیل شده‌اند:
*   ســوءتغذیه و رفتار تهاجمی: نظارت بهداشتی 
و دامپزشکی بر ســامت این حیوانات صفر است. 
گرســنگی شــدید، آن‌ها را به موجوداتی تهاجمی 
تبدیل کرده که شبانه‌روز در میان چادرهای مسافران 
پرسه می‌زنند، کیســه‌های زباله را پاره می‌کنند و 
برای یافتن غذا، به وســایل شخصی گردشگران 

آسیب می‌زنند.
*   آلودگی زیستی در قلب محل اسکان: فضولات 
این حیوانات در سرتاســر مسیر و به ویژه دقیقاً در 
محل برپایی چادرهای گردشگران پخش شده است. 
بوی تعفن ناشی از این فضولات، ترکیب شده با سر 
و صدای دائم حیوانات گرسنه در طول شب، عملًا 
مفهوم »آرامش در طبیعت« را به یک کابوس شبانه 
تبدیل کرده است. این وضعیت، یک تهدید جدی 
برای بهداشت عمومی و یک عامل دفع گردشگران 

کیفی است.
۳. تخریب مستقیم و بی‌ضابطه‌ی اکوسیستم؛ مرگی 

خاموش برای نگین اشترانکوه
در غیاب هرگونه نیروی ناظــر مؤثر و بازدارنده در 
پهنه‌ی دریاچه، قوانین زیست‌محیطی به تابلوهای 
بی‌اثر تقلیل یافته‌اند و رفتار مخرب به یک هنجار 

غالب تبدیل شده است:
*   اشغال حریم ممنوعه: چادرهای مسافرتی بدون 

هیچ محدودیتی، حریم شــکننده و حیاتی ساحل 
دریاچه را اشغال کرده و پوشش گیاهی ارزشمند آن 

را لگدمال می‌کنند.
*   ورود مواد شــیمیایی به رگ‌های گهر: به دلیل 
نبود محل‌های اختصاصی و استاندارد برای شستشو، 
گردشگران ظروف خود را با مواد شوینده شیمیایی در 
آب رودخانه‌های منتهی به دریاچه می‌شویند. ورود 
روزانه حجم بالایی از فسفات‌ها و مواد شیمیایی به 
این آب‌شیرین، یک حمله‌ی شیمیایی خاموش به 

آبزیان و کل اکوسیستم منطقه است.
*   آتش و زباله، یادگاری‌های ماندگار: روشن کردن 
آتش در نقاط ممنوعه و انباشــت زباله‌ها در غیاب 
سطل‌های کافی، چهره‌ی این اثر طبیعی ملی را به 

یک زباله‌دان بزرگ شبیه کرده است.
 پیامدهای خاموش یک ناکارآمدی آشکار

این وضعیت آشفته، پیامدهای عمیق و چندگانه‌ای 
به دنبال دارد که بسیار فراتر از چند مشکل خدماتی 

است:
*   فرســایش ســرمایه نمادیــن گهــر: »نگین 
اشــترانکوه« یک سرمایه نمادین ملی است. تداوم 
وضعیت فعلی، این تصویر درخشــان را در ذهنیت 
عمومی به خاطــره‌ای از زباله، بی‌نظمی و خدمات 
ضعیف بدل می‌کنــد. این امر به مرور زمان، باعث 
»فرار گردشــگران کیفــی« و مســئولیت‌پذیر و 
جایگزینی آن‌ها با نوعی از گردشگری بی‌تفاوت و 

مخرب می‌شود.
*   فروپاشی اکولوژیک اشترانکوه: آلودگی شیمیایی 
آب، تخریب پوشش گیاهی، و آلودگی بیولوژیکی 
ناشــی از فضــولات، آســیب‌های زنجیــره‌ای و 
جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد می‌کند 
که ترمیم آن‌ها اگر ناممکن نباشــد، دهه‌ها زمان 

خواهد برد.
*  رشــد بی‌اعتمادی مــردم : دریافت پول بدون 
ارائه خدمات، حس »استثمار شدگی« و »بی‌پناهی 
اداری« را در گردشگر بازتولید می‌کند. این حس به 
بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای متولی و در نهایت 
به بی‌تفاوتی نسبت به قوانین زیست‌محیطی دامن 
می‌زند و چرخه‌ای معیوب از تخریب و بی‌مسئولیتی 

را تقویت می‌کند.

ریشه‌یابی بحران
برای فهــم عمیق بحــران گهر، باید از ســطح 
مشــکلات میدانی فراتر رفته و به معماری معیوب 
نظام مدیریتی آن بپردازیم. فاجعه‌ی گهر، بیش از 
آن‌که حاصل کم‌کاری یک فرد باشد، محصول یک 
خطای استراتژیک در تشخیص ماهیت مسئله است.
ادامه در صفحه‌ی3

اراضی  تكلیف  تعیین  قانون  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان‌های  و 
سری  ــ  کوهدشــت  شهرستان 

)591(جمعی
آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ها ی فاقد سند  
مسقر در واحد ثبتی کوهدشت تصرفات مالکانه و 
بلامعارض متقاضیان. لذا مشخصات متقاضیان و 
املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع 
عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد واملاک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1.برابرتقاضــای آقا/خانم )معصومه مهراب پور(
فرزند )پرویز( نســبت به )6 دانگ از شش‌دانگ 
یک باب/قطعه زراعی( به مساحت )14063.52( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )23( اصلــی واقع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 

آقای/خانم )مومنعلی گراوند(
2.برابرتقاضای آقا/خانم )واحدغلامیان رومیانی(
فرزند )عبدالرضا( نسبت به )6 دانگ از شش‌دانگ 
یک باب/قطعه زراعی( به مســاحت )555.67( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )56( اصلــی واقع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 

آقای/خانم )علی اکبرنوشادی(
3.برابرتقاضای آقا/خانم )فرزاداســکندری(فرزند 
)مهدی( نســبت به )6 دانگ از شش‌دانگ یک 
باب/قطعه زراعی( به مســاحت )500( مترمربع 
مجزی شــده از پلاک شماره )*( فرعی از )56( 
اصلی واقع در بخش )هفــت( حوزه ثبت ملك 
كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه آقای/

خانم )عبدالناصرامرائی(
4.برابــر تقاضای آقا/خانم )فرحناز گراوند( فرزند 
)رحیم بگ( نسبت به )6 دانگ از شش‌دانگ یک 
باب/قطعه مزروعی( به مســاحت )22021.24( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )26( اصلی واقع در بخش )7( حوزه ثبت ملك 
كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه آقای/

خانم )علی مردان عظمی حسین آبادی(
5.برابرتقاضــای آقا/خانم )ولــی مظفری(فرزند 

)رحیم( نســبت به )6 دانگ از شش‌دانگ یک 
باب/قطعــه زراعی( به مســاحت )17010.09( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )15( اصلــی واقع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 

آقای/خانم )علیخان عبدولی(
6.برابرتقاضــای آقا/خانم )رحیــم مرادی(فرزند 
)مراد( نســبت به )5/1 دانگ از شش‌دانگ یک 
باب/قطعــه مزروعی( به مســاحت )1084.22( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )53( اصلــی واقع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 

آقای/خانم )محمدولی نوروزی(
7.برابرتقاضای آقا/خانم )اسماعیل مرادی(فرزند 
)مراد( نســبت به )5/1 دانگ از شش‌دانگ یک 
باب/قطعــه مزروعی( به مســاحت )1084.22( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )53( اصلــی واقع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 

آقای/خانم )محمدولی نوروزی(
8.برابرتقاضای آقا/خانم )سام مرادی(فرزند )مراد( 
نســبت به )5/1 دانگ از شش‌دانگ یک باب/
قطعه مزروعی( به مساحت )1084.22( مترمربع 

مجزی شــده از پلاک شماره )*( فرعی از )53( 
اصلی واقع در بخش )هفــت( حوزه ثبت ملك 
كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه آقای/

خانم )محمدولی نوروزی(
مرادی(فرزند  )نعمــت  آقا/خانم  9.برابرتقاضای 
)مراد( نســبت به )5/1 دانگ از شش‌دانگ یک 
باب/قطعــه مزروعی( به مســاحت )1084.22( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )*( فرعی 
از )53( اصلــی واقع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 

آقای/خانم )محمدولی نوروزی(
)عظیم طهماســبی( آقا/خانم  10.برابرتقاضای 
فرزند )خیراله( نسبت به )6 دانگ از شش‌دانگ 
یک باب/قطعه زراعی( به مســاحت )801.41( 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره )18( فرعی 
از )1( اصلی واقــع در بخش )هفت( حوزه ثبت 
ملك كوهدشت لرستان خروجی از مالکیت اولیه 
آقای/خانــم )حجت اله غضنفری(/ شناســه‌ی 

آگهی: 2234138
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/05/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/05/24

هوشنگ اسکندرنیا- رییس اداره ثبت 
اسناد و املاک کوهدشت

اراضی  تعیین تکلیف  قانون  آگهی 
و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 
 )7( خرم‌آباد-سری  شهرســتان 

جمعی

نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 
،املاک متقاضیانی کــه در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی خرم‌آباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض 
آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع 
عموم به شرح ذیل  در دو نوبت آگهی می‌گردد. 
در صورتی که هرکس نســبت به صدور ســند 
مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می 
تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد واملاک 
محل تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
بــه مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل نماید، 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 

دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت می‌نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: ) 1405/05/06(       

نوبت دوم: ) 1405/05/21(    

1 - تقاضــای »خانم ســهیلا بازگیــر« فرزند 
»صید« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »3197.66« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »1783« فرعی 
از »22« اصلــی واقع در بخش »2« خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »صید بازگیر«
 2- تقاضــای »خانم ســهیلا بازگیــر« فرزند 
»صید« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »1352.32« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شماره »1786« فرعی از 
»22« اصلی واقع در بخــش »2«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »صید بازگیر«
3- تقاضای »خانم سهیلا بازگیر« فرزند »صید« 
نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی« 
به‌مساحت »2257.22« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شــماره »1789« فرعی از »22« اصلی 
واقع در بخــش »2«  خروجی از مالکیت مالک 

اولیه » صید بازگیر«
4 - تقاضــای »خانم ســهیلا بازگیــر« فرزند 
»صید« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »1920.08« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شماره »1785« فرعی از 
»22« اصلی واقع در بخــش »2«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »صید بازگیر«
5 - تقاضــای »خانم ســهیلا بازگیــر« فرزند 
»صید« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی« به‌مســاحت »2832.50« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شماره »1784« فرعی از 
»22« اصلی واقع در بخــش »2«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »صید بازگیر«
6- تقاضای »خانم مریم رحیمی نیای آمیران« 
فرزند »الهیار« نســبت به »شش‌دانگ یکباب 
ساختمان« به‌مساحت »44.68« مترمربع مجزی 
شــده از پلاک شــماره » « فرعی از »2407« 
اصلی واقع در بخــش »1« خروجی از مالکیت 

مالک اولیه »مجهول المالک«
7 - تقاضای »آقای سلطانعلی حسین زاده ب« 
فرزند »حیدر« نسبت به »شش‌دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی« به‌مساحت »1199.82« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شماره »2379« فرعی از 

»37« اصلی واقع در بخــش »2«  خروجی از 
مالکیت مالک اولیه »صید محمد بهاروندی«

8 - تقاضای »آقای علیرضا دارابی نژاد« فرزند 
»علی بک« نســبت به »شش‌دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی«  به‌مســاحت »2000« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شماره »2389« فرعی از 
»37« اصلی واقع در بخــش »2«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »صید محمد بهاروندی«
9 - تقاضای »آقای مســلم احمــدی« فرزند 
»کرمرضا« نسبت به »شــش‌دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی« به‌مســاحت »1500« مترمربع 
مجزی شده از پلاک شــماره »2405« فرعی 
از »37« اصلی واقــع در بخش »2«  خروجی 
از مالکیت مالک اولیه »میر نادر میردریکوندی«

10- تقاضــای »خانــم هما مــرادی« فرزند 
»ســعید« نســبت بــه »شــش‌دانگ یکباب 
مترمربــع   »135.05« ساختمان«به‌مســاحت 
مجزی شده از پلاک شــماره »2361« فرعی 
از »37« اصلــی واقع در بخش »2« خروجی از 
مالکیت مالک اولیه »خان میرزا میردریکوندی«   

شناسه ی آگهی: 2229128
رضا پولادوند،  رییس اداره‌ی ثبت 

اسناد و املاک خرم‌آباد منطقه 2

اجتماعی 2
سال بیست‌وسوم/شماره‌ي ‌831شنبه 24  اَمُرداد 1405

زبان معیار لکی
)نگاهی به شعر استاد 

کرم دوستی(
بخش نخست

زبان معیار، زبان رسمی است. زبانی است که از یک 
طرف برای تمام گویشوران آن قابل درک و فهم است 
و از طرفی دیگر همه‌ی گویشوران تلاش می‌کنند که 
خود را به آن نزدیک کنند و بر اساس قوانین دستوری 

آن زبان، سخن بگویند!
لهجه، با وجود زبان معیار، مصداق پیدا می‌کند. امروز 
اگر زبان فارسی دارای لهجه‌های کرمانشاهی، یزدی، 
اصفهانی، لرستانی، سیستانی، ترکمنی و... است با 

وجود زبان معیار است.
باید نخست زبان معیاری به‌عنوان سنگ محک باشد 
تا ما متوجه شویم این طرز صحبت کردن در مقیاس 
به زبان رسمی یا معیار، نشان از فلان منطقه دارد؛ در 
غیر این صورت، هر منطقه‌ای لهجه‌ی خود را، زبان 

معیار می‌داند.
این که فکر کنیم یک شبه برای زبان فارسی، معیار 
تراشیدند، فکر اشتباهی است. سال‌ها به درازا کشید تا 
برای زبان فارسی، چهارچوبه و ساختاری خلق شد که 

مورد پذیرش همه‌ی گویشوران قرار گرفت.
به  وابسته  زبان  یک  ماندگاری  و  سربلندی  و  عزت 
گویشوران عاشق و خوش زبان و خوش ذوق و خوش 
اگر چه حمایت  است.  زبان  آن  قلم  گفتار و خوش 
حاکمیت و دربار از یک زبان، در استحکام آن زبان، 
بسیار موثر است؛ اما این فردوسی و بعد بیهقی و 
مولوی و سعدی و حافظ و نظامی و دیگر شاعران 
عنوان سلسله  به  جامی  تا  رودکی  از  نویسندگان  و 
قله‌های بلند زبان فارسی بودند که از چهارسوی ایران 

سر برکشیدند و زبان معیار فارسی را ساختند.
می‌خواهند  اگر  زاگرسی  زبان‌های  گویشوران  امروز، 
کنند،  پاسبانی  را  خود  معنوی  گران‌سنگ  میراث 
به  فارسی  زبان  پاس‌داشت  ضمن  است  شایسته 
عنوان زبان ملی که رشته‌ی پیوند اقوام ایرانی است با 
روش‌های علمی از زبان‌ها پاسداری و نگهبانی کنند!

یکی از زبان‌های زاگرسی که خوش‌بختانه با تلاش 
گویشوران فرهیخته، به‌عنوان یک زبان، در گنجینه‌ی 
میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده، »زبان لکی« 

است.
در سال‌های اخیر، شاعران و نویسندگان لک‌زبان برای 
ثبت و نگهداری و رواج و گسترش زبان لکی، تلاش 
و کوشش زیادی از خود نشان داده و نتیجه‌های بسیار 

ملموسی گرفته‌اند.
به همت همین گویشوران لک‌زبان، نخست این که 
زبان لکی ثبت میراث فرهنگی کشور شد. دو دیگر 
این که چندین فرهنگ لغت تالیف شده و ده‌ها هزار 
واژه‌ی لکی، ثبت و ضبط و نگهداری شده‌است و از 
نابودی و فراموشی رهایی یافته‌اند. سه دیگر این‌که 
شاعران و نویسندگان آثار خود را به نظم و نثر به زبان 
لکی منتشر ساخته‌اند و نکته‌ی آخر این که برخی از 
همین کنشگران آثار و متون کهن فارسی را به زبان 
لکی برگردان کرده‌اند و هم‌چنین کسانی هم برخی از 
شعرهای زبان‌های دیگر را نیز با زبان لکی باز آفرینی 

می‌کنند.
یکی از صدها شاعران خوش ذوقی که در حوزه‌ی 
ادبیات لکی نام و نشانی برز و بالا دارد و در شمار 
پیشگامان و پیش‌کسوتان اخیر شعر لکی به شمار 

می‌آید استاد »کرم دوستی« است.
بومی‌پژوه  نویسنده‌ای  و  اندیشمند  شاعری  دوستی، 
اهل  ایشان  است.  لکی  ادبیات  عاشق  که  است 
از معلمانی است که  نیز  لرستان و خود  کوهدشت 
یک عمر پای تخته با دانش‌آموزان زندگی کرده است 
و امروز دوران بازنشستگی خود را به سلامتی زندگی 

می‌کند.
آن‌چه مرا واداشت که در این باره قلم بزنم غزلی از 
این شاعر خوش ذوق است که خوانش آن با صدای 
خود شاعر، حس خوب خوانندگان را نسبت به شعر 

دوچندان می‌کند!
این غزل ۹بیتی که خود دفتری از سخن‌ها و اشارات 
تاریخی و دردهای اجتماعی است یکی از غزل‌های 
اجتماعی لکی است که به جرئت می‌توان گفت در 
تراز غزل‌های ناب اجتماعی معاصر زبان فارسی است.
از نظر زبان این غزل جز چند مورد و چند واژه از جمله 
»کاومَل و آشاری«  که برای دیگر لک‌زبانان مناطق 
لک‌نشین به پی نوشت شاعر نیازمند است، باقی غزل 

بسیار روان و گویا و رساست.
این غزل اجتماعی از جهت رعایت ساختار شعری از 
ندارد و شعری  جمله وزن تکیه‌ای-هجایی مشکلی 
یک‌دست بدون تعقید لفظی و البته در ترازوی وزن 
عروضی دارای چند اشکال قابل اصلاح است که در 
شده  سروده  ۴بار(  )مفاعیلن  سالم  مثمن  هزج  بحر 
به شکل  و محتوا  ریتم  این که  زیبا  نکته‌ی  است. 

کامل باهم هم‌خوانی دارند.
شعر با واژه‌های قافیه‌ی ریویاری، بیماری، بشماری، 
گلاباری، ایرآری، بی عاری، آشاری، گرفتاری، نوه‌داری 
روَی  حرف  و  »آری«  قافیه‌ی  حروف  و  پرستاری  و 
»ر« و حرف وصل »ی« بدون عیب و نقص سروده 

شده‌است.
ردیف شعر »چنی سخته« یا »چقدر سخت است« 
بسیار بجا در این شعر آمده است. این ردیف در شعر 
لکی بدیع و تازه است که دقیق بر جای خود نشسته 

است. 

ادامه در صفحه‌ی آخر

پیریِ پیری!

پیری با پدرم بده بستان داشت. مال قرضی به هم 
مِنا و مشورتِ هم بودند. آن سال‌ها  می‌دادند. اهل 
با جذبه‌ای  بودم مردِ جوان و  را دیده  پیری  که من 
بود. آدم طرف‌های مَمیل و گِریت بود. از پدر شنیده 
بودم که زنش مرده و یک پسرش گم شده. به پدر 
بود  گفته  می‌مُرد!  چشمم  جلوی  کاش  بود  گفته 
مصیبتِ  است.  نعمت  نیست،  مصیبت  که  مردن 
مصیبت‌ها  و  مرگ‌ها  همه‌ی  از  سردرگمی  و  گمی 

بالاتر است.
 پسرِ دیگر پیری زیر بار سنگین زندگی زانو زد. کم 
آورد و کنار کشید. شد وبال گردن زن و بچه. آن‌قدر 
و عتاب کرد که زن جوان  داد  را عذاب  بچه  و  زن 
بچه شیرخوار را در آغوش گرفت و خودش و بچه را 
از درهّ پایین انداخت. زن و بچه با هم مُردند. پیری 
ماند و پیری و پسری که حالش به‌جا نبود و نوه‌ای 
کراهت  کاسه  دنیا  تلخی.  و  تروما  ده‌ها  با  ساله  ده 
دستش گرفت و هرچه رنج و رقّت داشت یک‌جا در 

توبره پیری ریخت.
 پیری برای ترمیم فتق بستری شده بود. از آن اوج و 
ابُهت چیزی در چنته و چهره‌اش نبود. گذشت عمر و 
گردش روزگار ناتوانش کرده بود. با عصا و به سختی 
راه می‌رفت. گوشش سنگین و چشمش کم‌سو شده 
و  قلب  مشاوره  عمل  از  قبل  پیری  برای  باید  بود. 
آزمایش  و  سینه  عکس  می‌شد.  انجام  بی‌هوشی 

خون و نوار قلب لازم بود.
مرا  پیری  که  بود  طبیعی  کردم.  معرفی  را  خودم   
نشناسد. در چنین جاهایی و برای پیوند با آدم‌هایی 
به سیره و سن پیری به جای اسم خود باید از اعتبار 
نام پدر خرج کنی. آدم‌هایی مثل پیری من و نسل 

مرا به اعتبار و نام پدرانمان می‌شناسند.
- من پسر مُحَمَدحَسَنَم.

پیری اوّل جا خورد، بعد بغض کرد و آخر سر دستم 
را گرفت و با صدایی که کاملا می لرزید گفت:»تو 

برارزامی.«۱ 
باید برویم عکس بگیریم.« گفت:» عکس  گفتم:» 
گرفته‌ام. یک هفته پیش گرفته‌ام. یکی هم نه، چند 
از  یا خارج  بوده  تا.« فکر کردم شاید جایی بستری 
وقتی  داشته.  عکس‌برداری  درخواست  بیمارستان 
جیب  از  کجاست  گرفته‌ای  که  عکسی  پرسیدم 
قطعه  شش  که  آورد  بیرون  پاکت  یک  لباسش 
عکس رنگی سه در چهار داخلش بود. عکس‌های 
هستند  قشنگی  عکس‌های  گفتم  بودند.  خودش 
اما به کار بیمارستان نمی‌آیند. این عکس منظورم 
تعجب  با  بگیریم.  عکس  سینه‌ات  از  باید  نیست. 

گفت، مگر سینه‌ام توی این عکس‌ها نیفتاده؟ 
انجام   پیری رفت عکس‌برداری و عکس سینه‌اش 
شد. وقتی که عکس را داخل قفسه کنار تختش قرار 

می‌دادم گفت:» 
-برارزا چی نشِونْ مِ ئَه.«۲ 

گفتم:»نگران نباش. چیزی نشان نداده.«
پس  نمی‌دهد  نشان  چیزی  اگر  آباد  مالت  گفت:» 
دوست  گفتم:»  بود؟«  چه  برای  رفتن  و  آمدن  این 
داری چه چیزی نشان بدهد؟« لبخندی زد و گفت:» 
مگر به دوست داشتن من است؟ هر چه که در این 
سینه  این  باشد.  باید  هم  عکسش  در  است  سینه 
از  پر  نیست.  خالی  اما  خراب هست  می‌بینی،  که 
این  پدرجان  گفتم:»  است.«  روزگار  سختی‌های 

عکس سینه است. عکس داخل سینه نیست.«
سینه  روی  از  که  است  همین  اشتباهتان  گفت: 
بگیرید.  عکس  سینه‌ها  توی  از  می‌گیرید.  عکس 
چیزها  خیلی  بگیرید  عکس  سینه‌ها  توی  از  اگر 
نه  هستند  سینه  داخل  دردها  می‌شود.  دستگیرتان 

بیرون سینه. آن ته و توها پر است از داغ و درد.
تشخیص  دیر  را  آدم‌ها  درد  که  است  برای همین   
توی  جای  به  می‌کنید.  درمان  ناقص  و  می‌دهید 
سینه به روی سینه نگاه می‌کنید. روی سینه شما را 
به اشتباه می‌اندازد. آرزوهای آدم توی سینه می‌میرند 
نه روی سینه. خلط‌ها و خاطره‌ها توی سینه هستند 
آن وقت شما دستگاه‌هایتان را می‌گذارید روی سینه! 
سینه  توی  ناگفته  حرف  هزاران  می‌کنید.  اشتباه 
آدم‌هاست. همین حرف‌های نگفته و نشنیده هستند 
به  که می‌شوند سرطان و سودا و چنگ می‌اندازند 
چه  ندهید  تشخیص  اگر  شما  استخوان.  و  گوشت 
می‌خواهید  چطور  برآمده  سینه  از  بلندی  آه‌های 

مرهم و مداوا را شروع کنید؟
 هر چه هست توی سینه است نه روی سینه. غم‌ها 
و غصه‌ها آ ن تو گیر کرده‌اند. دلتنگی‌ها و دل‌آزاری‌ها 
توی دل آدم ریشه زده‌اند. نوار قلبی که نتواند دلتنگی 
را نشان دهد به چه کار می‌آید؟ کار شما این است 
که بگردید و جای حسرت‌ها و حرص‌ها را پیدا کنید. 
بیماری‌ها روی پوست آدم‌ها نیستند. در عمق آدم‌ها 
پیدا نمی‌کنید  رسوب می‌کنند. در استخوان چیزی 
هرچه هست در مغز استخوان است! کمی سکوت 
کرد و گویی که منتظر عکس العمل من است. بعد 
ادامه داد. شما داغ ندیده‌اید. به حق محّمد که هیچ 
وقت نبینید. داغ مثل سرب مذاب است. هر جا که 
بنشیند سوراخ می‌کند. می‌سوزاند. سرد و سنگین که 

شد زمین‌گیرت می‌کند.
 ادامه در صفحه‌ی آخر
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یادداشتیادداشت یادداشتیادداشت‌

دریاچه‌ي گهر؛ 
مرثیه‌ای برای یک مدیریت جزیره‌ای

دکتر مجتبا ترکارانی*   ماشا 
اکبری

   آگهی 

علی گودرزیان



دو شعر از: 
دکتر نصرت‌الله 

مسعودی

ناز بید وُ باد

از این دست 
اگر بوزد این باد بر تن گیاه

توفان 
بر پرده‌های ناشنوایی

کرهای مادرزاد هم
نتُِ موسیقی می‌شود.

و تصویرِ رقص‌های باستانی
می‌زند بیرون از قابِ دیرینه‌ی سنگ‌ها

از اعماقِ غارهای تاریک.
جهان هرگز بی‌پروازِ بالِ پرنده نبوده است

اگر چه
چشم‌های سر به زیر را

از سنگ کنده باشند.
آی مدارای گرم!

انگار چیزی چون دامنِ رنگینِ کولیان
دارد در چشمه می‌تابد

که پاهای من 
بر لبِ تیزترین تیغ‌ها
به رقص در آمده‌اند

و دلم 
دارد روی این تپه
در آغوشِ شقایق

چون شفق می‌تابد.
راه‌ها

هرگز بی‌ترنم وُ
بی‌ترانه‌های نانوشته نبوده‌اند

و گر نه ما کجا وُ
صدای نازِ‌ بید وُ باد کجا وُ

و این پنجره
که از آسمان کمی بزرگ‌تر است.

 ریلِ گمشده در خاک

آسترِ  جیب‌هایم را هم باخته‌ام.
حرفِ غریبی ست این قمارِ بی‌حریف!

به منی باخته‌ام که منم.
و شاید به »من«ی باخته‌ام که تویی!

کسی نیست دست مرا
از گریبانم رها کند.

باز راه گِمشده‌ی خانه وُ کوچه وُ خیابان را
روی ریلِ خاکسترِ طی می‌کنم.

از پسِ پشتِ این کلمه‌های تاول زده
کف پاهایم ناسور است.

این پا دیگر
دستش نمی‌رسد جز به زخم‌هایی که

روی ترَک‌خوردگی خاک
لنگ می‌زنند

دارم چپه می‌کنم
کنار چِراغی که خود زنی کرده است.

دارم خود زنی می‌کنم
کنارِ گوری بی جسد.

نزدیک نمی‌شود این دل
جز به حسرت هایی که

عاشقانگی‌های عریان اند
و برای مرگِ کودکان موج و قایق های اضطراب

گورستان گریه ی  مِادر مردگان ست.
تا تهِ تهِ نهِ  بی‌حوصلگی

خیره ام به هراس ِ آدم‌های پاورچین
و به ساحلِ نشینانی
که نه در قعر دِریاها

که غرق اند در 
در به دریِ ایامِ بی در وُ پیکر.

خاکِ تابوت 
روی شانه‌های نشسته در گل 

شعر را  نابینا می‌کند.
گیج قایقی‌ام که

بادبان به دریا در نیامده‌اش
تکه‌ی تکه‌پاره‌هاست.

حالا نباید سراغِ خودم بگردم که تویی
باید سراغِ نسیمی نگردم

که در چند قدمیِ باغ
کنارِ کلی جلجتا
لال مانده است.

از آنتن‌های شیزوفرن 
گلوی موج‌ها چنان خط خطی ست

که ترانه
خرناسی ست در تنگنای گلو.

این پریشانی چرا  اندکی آن‌سوتر پرت نشد
این دست‌های زده به سیم بلاهت

از چه پرده‌دار این پنجره‌اند
هیچ کجای غربت  با من آشنا نیست

چه کنم با این گیجی ناب
که  بازی هیچ مخدری

هم‌پای منگیِ یک لحظه‌اش هم نمی‌شود!
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یادداشتیادداشت ‌ادامه از صفحه‌یادامه از صفحه‌ی22 فرهنگ و موسیقی      
دریاچه‌ي گهر؛ مرثیه‌ای برای 

یک مدیریت جزیره‌ای

فروکاستن  ســاختاری:  1-تقلیل‌گرایی 
یک مسئله »سیســتمی« به یک مسئله 

»بخشی«
مســئله‌ی دریاچــه گهر اساســاً یــک پدیده‌ی 
»چندبعــدی« و »سیســتمی« اســت کــه ابعاد 
زیســت‌محیطی، بهداشــت عمومی، دامپزشکی، 
گردشــگری و اقتصادی-اجتماعــی در آن به هم 
تنیده‌اند. اما بزرگترین خطای مدیریتی این بوده که 
این مسئله‌ی پیچیده، به یک بعُد آن یعنی »محیط 
زیســت« تقلیل داده شده و مسئولیت کامل آن به 
یک سازمان تخصصی و تک‌بعدی، یعنی سازمان 
حفاظت محیط زیســت، واگذار شــده است. این 
واگذاری، یک خطای ساختاری بنیادین است، زیرا 
مأموریت و ابزارهای این سازمان با ماهیت چندبعدی 
مسئله همخوانی ندارد. سازمان محیط زیست ابزار 
قانونی برای »حفاظت« را دارد، اما فاقد تخصص، 
بودجه و ابزار لازم برای مدیریت خدمات بهداشتی، 
ساماندهی اصناف محلی یا نظارت بر سلامت دام 

است.

حاکمیت  نتیجه‌ی  بین‌سازمانی:  فلج   -2
تفکر جزیره‌ای

این تقلیل‌گرایی ساختاری، به یک گسست نهادی 
و فلج بین‌سازمانی منجر می‌شود. وقتی مسئولیت 
اصلی با سازمان محیط زیست است، سایر نهادهای 
تخصصی عملًا از خود ســلب مسئولیت می‌کنند: 
وزارت بهداشــت، بحران بهداشتی گهر را مشکل 
داخلی یک منطقه حفاظت‌شــده می‌داند؛ سازمان 
دامپزشکی، وضعیت الاغ‌ها را خارج از حوزه نظارت 
خود می‌بیند؛ و وزارت گردشــگری نیز در حوزه‌ای 
که متولی دیگری دارد، مداخله نمی‌کند. در نتیجه، 
سازمان محیط زیست به تنهایی در میانه یک میدان 
چندوجهی رها می‌شــود و قادر به ایجاد هماهنگی 
میان این بازیگران متعدد نیســت. هر سازمان در 
»جزیره‌ی تخصصی« خود باقی می‌ماند و مسئله‌ی 
گهر، که دقیقاً در »فضای خالی بین این جزایر« قرار 

دارد، بی‌پاسخ و رهاشده باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری: فراتر از گهر
بحران دریاچــه گهر، آیینــه‌ی تمام‌نمای بحران 
مدیریــت در حوزه‌ی منابع طبیعی و گردشــگری 
کشــور اســت. حل این معضل پیچیده با اقدامات 
نمایشی مانند نصب چند تابلوی جدید یا متهم کردن 
مســافران به بی فرهنگی حل نخواهد شد. نجات 
گهر در گرو گذار از مدیریت جزیره‌ای و تشکیل یک 
»کمیته راهبری و مدیریت یک‌پارچه و پاسخ‌گو« 
اســت که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار محیط 
زیســت، میراث فرهنگی و گردشگری، بهداشت و 
درمان، سازمان دامپزشکی و جامعه محلی، قدرت 

اجرایی و نظارتی فرابخشی داشته باشد.
این کمیتــه باید به جــای راه‌حل‌هــای موقتی، 
برنامه‌هــای عملیاتی و پایدار را بــه اجرا درآورد. از 
جمله وظایف فوری آن عبارتند از: نظارت عملکردی 
و مستمر بر پیمانکاران بهداشت، ایجاد یک محل 
مشخص و استاندارد برای نگهداری حیوانات باربر 
جهت پایان دادن به معضل رهاشدگی، و مدیریت 
هوشمند فضای اسکان برای جلوگیری از تجاوز به 
حریم اکولوژیک دریاچه. فراتر از این، این کمیته باید 
ابعاد اجتماعی و فرهنگی گردشگری را به رسمیت 
بشناســد و میان دو کارکرد حیاتی گهر - حفاظت 
از طبیعت و خدمت به انســان - توازن برقرار کند. 
تنها با شکســتن دیوارهای بین‌سازمانی و عبور از 
ذهنیت‌های تقلیل‌گرا می‌توان امیدی به حفظ این 
نگین زیبای اشترانکوه برای نسل‌های آینده داشت.
*دکترای جامعه‌شناسی توسعه

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آیین‌نامه 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ساختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰۶340 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حــوزه‌ی ثبت ملــک معمــولان تصرفات 
مالکانه بلامعــارض متقاضی آقای نوراله بابائی 
فرزند علی‌اله به‌شــماره شناســنامه ۶۸۰ صادره از 
معمولان در شــش‌دانگ یک قطعه باغ  مشــجر 
به مســاحت 3098.21 متر مربــع پلاک فرعی از 
۲۲ اصلــی واقع در بخش ۸ معمــولان - زورانتل 
خریداری از مالک رســمی آقای چراغعلی طرهانی 
کرموند مع‌الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می‌شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان

تنبور میراث گمشده‌ی لرستان
بخش نخست

در میان همه‌ی سازهایی که در گستره‌ی فرهنگ 
را  سازی  کم‌تر  بالیده‌اند  و  آمده  پدید  ایران‌زمین 
آیین،  تاریخ،  با  تنبور  هم‌چون  که  یافت  می‌توان 
عرفان و هویت یک سرزمین درآمیخته باشد. این 
ساز کهن، تنها ابزاری برای آفرینش نغمه نیست، 
بلکه حامل بخشی از حافظه تاریخی مردمانی است 
با  را  خود  باورهای  و  احساس  اندیشه،  قرن‌ها  که 
زبان موسیقی به نسل‌های بعد سپرده‌اند. لرستان، 
این سرزمین کهن با تمدنی دیرینه در قلب فلات 
ایران، از دیرباز یکی از مهم‌ترین کانون‌های تداوم 
سنت تنبورنوازی بوده است. از دامنه‌های گرین تا 
شمالی‌ترین نقاط لرستان یعنی دلفان )نورآباد( و تا 
طرهان )کوهدشت( و مرزهای گوران، نوای تنبور نه 
فقط در جشن‌ها و و محافل خصوصی و هنری، 
حلقه‌های  و  معنوی  و  سنتی  آیین‌های  در  بلکه 
است؛  بوده  طنين‌انداز  حق  اهل  پیرو  یاران  جمع 
آوایی که برای بسیاری از مردم این دیار، زبان بیان 
کلام حقانی و پلی میان انسان و عالم معنا به‌شمار 

می‌رود.
با این همه، سرنوشت تنبور در جغرافیای فرهنگی 
حال  عین  در  و  شگفت‌انگیز  سرگذشتی  لرستان، 
اندوه‌بار است. سازی که روزگاری بخشی از هویت 
فرهنگی و معنوی مردمان این سرزمین بود، امروز 
در میان بخش بزرگی از جامعه‌ی لُر کمتر شناخته 
شهرت  سایه‌ی  در  آن  تاریخی  جایگاه  و  شده 
دیگر مناطق قرار گرفته است. این در حالی است 
استمرار  و  شفاهی  تاریخی، سنت‌های  شواهد  که 
تنبورنوازی در دلفان، طرحان و دیگر نواحی لرستان، 
از پیوندی دیرینه میان این ساز و فرهنگ مردم لر 

حکایت دارند.
این نوشتار تلاشی است برای بازخوانی بخشی از 
این میراث؛ میراثی که از ژرفای تاریخ این سرزمین 
برآمده، در بین رهروان آیین اهل حق به اوج رسیده 
نیازمند شناخته  از هر زمان دیگری  بیش  امروز  و 

شدن و پاسداری است.

تاریخی  و حافظه‌ی  زبان روح  *موسیقی 
مردم لر

اگر تاریخ هر ملت را بتوان در کتاب‌ها، سنگ‌نوشته‌ها 
و آثار باستانی جست‌وجو کرد، بخش دیگری از آن 
باید در نغمه‌ها، ترانه‌ها و موسیقی مردمان آن  را 
سرزمین یافت. موسیقی، پیش از آن‌که هنری برای 
سرگرمی باشد، یکی از کهن‌ترین شیوه‌های انتقال 
اندیشه، معنا، احساس، خاطره و تجربه‌های جمعی 
از جوامع که سنت  بسیاری  بوده است. در  انسان 
بر سنت مکتوب پیشی داشته، موسیقی  شفاهی 
نه تنها وسیله‌ای برای بیان عواطف، بلکه رسانه‌ای 
برای حفظ تاریخ، آیین‌ها، باورها و هویت فرهنگی 

به شمار می‌رفته است.
جغرافیای فرهنگی لرستان نیز از این قاعده مستثنا 
طبیعت  که  کوهستانی،  سرزمین  این  در  نیست. 
سخت، در کنار نوع زندگی مردمان آن در گذشته 
که همراه با کوچ‌های فصلی، زندگی ایلی و پیوند 
از  ویژه  پیرامون، شیوه‌ای  با محیط  انسان  عمیق 
زیستن را پدید آورده است، موسیقی همواره بخشی 
بوده.  سرزمین  این  مردم  زندگی  از  جدایی‌ناپذیر 
کمتر رویدادی از زندگی فردی و اجتماعی مردمان 
لُر را می‌توان یافت که از حضور موسیقی بی‌بهره 
و  تولد کودک  و  زندگی  آغاز  از همان  باشد؛  مانده 
عروسی،  جشن‌های  تا  گرفته  مادرانه  لالایی‌های 
آیین‌های کوچ، کار و کشاورزی، نبرد، سوگواری و 
حتا مناسک مذهبی و عرفانی، همه با نغمه و آواز 

همراه بوده‌اند.
در فرهنگ مردم لرستان، موسيقى صرفاً مجموعه‌ای 
است  زبانی  بلکه  نیست،  خوش‌آهنگ  اصوات  از 
که  می‌کند  بیان  را  اندیشه‌هایی  و  احساسات  که 
گاه واژه‌ها از انتقال آن ناتوان‌اند. از همین روست 
داستان‌های  تاریخی،  روایت‌های  از  بسیاری  که 
عاشقانه، دلاوری‌های پهلوانان، اندرزهای اخلاقی و 
حتی باورهای دینی، نه در کتاب‌ها، بلکه در قالب 
مقام‌ها، ترانه‌ها و کلام‌های شفاهی تا روزگار ما باقی 
مهم‌ترین  از  یکی  حقیقت  در  موسیقی  مانده‌اند. 

حافظان حافظه تاریخی مردم لر بوده است.
تنوع گونه‌های موسیقی در پهنه جغرافیای فرهنگی 
لرستان نیز بازتابی از همین پیوند عمیق با زندگی 
است. موسیقی غنایی، احساس عشق و دلدادگی را 
روایت می‌کند؛ موسیقی حماسی، یادآور رشادت‌ها و 
نبردها و ایثار و فداکاری‌هاست؛ موسیقی سوگواری، 
اندوه جمعی را در قالب آیین‌هایی چون چَمَری باز 

می‌آفریند؛ موسیقی کار، ريتم تلاش روزانه را سامان 
می‌بخشد؛ موسیقی کوچ، همگام با حرکت ایل در 
فراز و فرود کوهستان‌ها طنین می‌افکند و موسیقی 
آیینی، زبان نیایش و راز و نیاز با پروردگار می‌شود. 
بدین ترتیب، موسیقی در فرهنگ لر نه فعالیتی 
و  اجتماعی  حیات  ارکان  از  یکی  بلکه  حاشیه‌ای، 

معنوی مردم این سرزمین است.
در  سده‌ها  طی  که  گوناگونی  سازهای  میان  در 
کارکرد  و  جایگاه  یک  هر  شده‌اند،  نواخته  لرستان 
هیجان  و  شور  دهل،  و  سرنا  داشته‌اند.  ویژه‌ای 
جشن‌ها و میدان‌های رزم را می‌آفریدند؛ کمانچه با 
»تال« روایتگر نغمه‌های غنایی و سوگ بود؛ اما در 
میان همه این سازها، تنبور جایگاهی متفاوت یافت. 
تفاوت تنبور نه‌تنها در ساختار و شیوه نوازندگی آن، 
بلکه در نوع رابطه‌ای است که با فرهنگ معنوی 
مردم این دیار برقرار کرده است. این ساز به تدریج از 
محدوده یک ابزار موسیقایی فراتر رفت و به حامل 
کلام، آیین و اندیشه تبدیل شد؛ جایگاهی که کم‌تر 

سازی در فرهنگ ایرانی بدان دست یافته است.
حافظ  شاهنامه  که  همان‌گونه  گفت  بتوان  شاید 
بخش مهمی از تاریخ و اسطوره‌های ایران در قالب 
شعر است، تنبور نیز در بخش‌هایی از جغرافیای 
فرهنگی لرستان و نواحی همجوار، حافظ سنت‌های 
شفاهی، کلام‌های آیینی و حقانی و میراث معنوی 
گاه  حقیقت،  داشتند  باور  که  است  بوده  مردمانی 
نغمه‌ها  در  شود،  آشکار  واژه‌ها  در  آن‌که  از  بیش 
تنبور  تاریخ  شناخت  رو،  از همین  می‌یابد.  تجلی 
بلکه  نیست،  ساز  یک  پیشینه‌ي  بررسی  تنها 
مطالعه بخشی از تاریخ فرهنگی و معنوی لرستان 
است؛ تاریخی که ریشه‌های آن در ژرفای تمدن این 
سرزمین نهفته است و ردپای آن را باید در کهن‌ترین 

آثار باستانی، سنت‌های شفاهی و آیین‌های مذهبی 
جست‌وجو کرد.

از این منظر، پرداختن به تاریخ تنبور، صرفاً معرفی 
برای  تلاشی  بلکه  نیست؛  موسیقی  ساز  یک 
بازشناسی یکی از مهم‌ترین عناصر هویت فرهنگی 
لرستان است؛ میراثی که قرن‌ها با زندگی، ایمان، 
اندیشه و هنر مردم این دیار درآمیخته و امروز بیش 
و  بازخوانی  پژوهش،  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از 

پاسداری است.

موسیقی زبان روح و حافظه تاریخی مردم لر
اگر تاریخ هر ملت را بتوان در کتاب‌ها، سنگ‌نوشته‌ها 
و آثار باستانی جست‌وجو کرد، بخش دیگری از آن 
باید در نغمه‌ها، ترانه‌ها و موسیقی مردمان آن  را 
سرزمین یافت. موسیقی، پیش از آن‌که هنری برای 
سرگرمی باشد، یکی از کهن‌ترین شیوه‌های انتقال 
اندیشه، معنا، احساس، خاطره و تجربه‌های جمعی 
از جوامع که سنت  بسیاری  بوده است. در  انسان 
شفاهی بر سنت مکتوب پیشی داشته، موسیقی نه 
تنها ابزاری برای بیان عواطف، بلکه رسانه‌ای برای 
به  فرهنگی  هویت  و  باورها  آیین‌ها،  تاریخ،  حفظ 

شمار می‌رفته است.
جغرافیای فرهنگی لرستان نیز از این قاعده مستثنا 
طبیعت  که  کوهستانی،  سرزمین  این  در  نیست. 
سخت، در کنار نوع زندگی مردمان آن در گذشته 
که همراه با کوچ‌های فصلی، زندگی ایلی و پیوند 
از  ویژه  پیرامون، شیوه‌ای  با محیط  انسان  عمیق 
زیستن را پدید آورده است، موسیقی همواره بخشی 
بوده.  سرزمین  این  مردم  زندگی  از  جدایی‌ناپذیر 
کم‌تر رویدادی از زندگی فردی و اجتماعی مردمان 
لُر را می‌توان یافت که از حضور موسیقی بی‌بهره 
و  تولد کودک  و  زندگی  آغاز  از همان  باشد؛  مانده 
عروسی،  جشن‌های  تا  گرفته  مادرانه  لالایی‌های 
آیین‌های کوچ، کار و کشاورزی، نبرد، سوگواری و 
حتا مناسک مذهبی و عرفانی، همه با نغمه و آواز 

همراه بوده‌اند.
مجموعه‌ای  صرفاً  موسيقى  لر،  مردم  فرهنگ  در 
است  زبانی  بلکه  نیست،  خوش‌آهنگ  اصوات  از 
که  می‌کند  بیان  را  اندیشه‌هایی  و  احساسات  که 
گاه واژه‌ها از انتقال آن ناتوان‌اند. از همین روست 
داستان‌های  تاریخی،  روایت‌های  از  بسیاری  که 
عاشقانه، دلاوری‌های پهلوانان، اندرزهای اخلاقی و 
قالب  بلکه در  نه در کتاب‌ها،  باورهای دینی،  حتا 
مقام‌ها، ترانه‌ها و کلام‌های شفاهی تا روزگار ما باقی 
مهم‌ترین  از  یکی  حقیقت  در  موسیقی  مانده‌اند. 

حافظان حافظه‌ی تاریخی مردم لر بوده است.    

ادامه دارد...

3

آگهی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آیین‌نامه 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ساختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰۶۳۳۶ هیــات اول موضــوع 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه‌ی ثبت ملک معمولان تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقــای هادی بابائی فرزند 
علی‌الله به‌شماره شناسنامه ۹۹ صادره از معمولان 
در شــش‌دانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت 
۲۴۲۷.۲۰ متر مربع پلاک فرعی از ۲۲ اصلی مواقع 
در بخش 8 معمــولان زورانتل خریداری از مالک 
رسمي آقای چراغعلی طرهانی کرموند مع‌الواسطه 
محرز گردیده است لذا به‌منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می‌توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان
**

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین‌نامه 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰۶۴۲۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‌ی ثبت 
ملک معمولان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی 
آقای نوراله بابائی فرزند علی اله بشماره شناسنامه 
۶۸۰ صادره از معمولان در شــش‌دانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت ۲۵۷۲.۸۹ متر مربع پلاک فرعی 
از ۲۲ اصلــی واقع در بخش ۸ معمــولان زورانتل 
خریداری از مالک رســمی آقای چراغعلی طرهانی 

کرموند مع‌الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطلاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می‌شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان
**

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین‌نامه 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰3316 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‌ی ثبت 
ملک معمولان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی 
آقــای علیرضا ســیاه‌منصور فرزنــد مرتضی 
به‌شــماره شناســنامه 383 صادره از ایران در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 3547.83 متر مربع 
پــاک فرعی 372 از 10 اصلــی واقع در بخش 7 
معمولان خریداری از مالک رســمی آقای مرتضی 
سیاه‌منصور )سهم‌الارث علیرضا سیاه‌منصور( محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند، می‌توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان
**

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین‌نامه 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰۶۳۳8 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه‌ی ثبت ملک معمولان تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقای هــادی بابائی فرزند 
علی‌الله به‌شــماره شناسنامه ۹۹ صادره از معمولان 
در شــش‌دانگ یک قطعه باغ مشــجر به مساحت 
3300.80 متر مربع پلاک فرعی از ۲۲ اصلی مواقع 
در بخــش 8 معمولان زورانتــل خریداری از مالک 
رســمي آقای چراغعلی طرهانی کرموند مع‌الواسطه 
محرز گردیده است لذا به‌منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می‌توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان
**

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین‌نامه 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰6349 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه‌ی ثبت ملک معمولان تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقــای نعمت‌ آزادپور فرزند 
محمدحسین به‌شــماره شناســنامه 1367 صادره 
از ایران در شــش‌دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
2298.65 متــر مربع پلاک فرعی از اصلی مفروز و 
مجزی شــده از پلاک 1 فرعی از 9 اصلی واقع در 
بخش 7 معمولان خریداری از مالک رســمی آقای 

محمد حســین آزادپور محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان
**

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آیین‌نامه 
قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ساختمان‌های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۴۶۰۳۲۵۰۰۸۰۰3457 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان‌های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه‌ی ثبت ملک معمولان تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقــای عزت‌ مرادی فرزند 
نورکه به‌شماره شناســنامه 19578 صادره از ایران 
در  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7589.48 
متر مربع پلاک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
از پــاک 365 فرعــی از 10 اصلی واقع در بخش 
7 معمولان خریداری از مالک رســمی آقای نورکه 
مرادی محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطلاع 
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می‌شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند، 
می‌توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/۰۵/06 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۵/۰۵/24

آرمان گراوندنیا، رییس ثبت اسناد و املاک معمولان

*محسن دلفان / کارشناسی موسیقی

آگهی
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